
تقدیر و تشکر

کتـاب بـا رسـالۀ دکترایـم تحـت راهنمایـی  تحقیـق و تفکـر پیرامـون موضـوع ایـن 

در  شـد.  شـروع  آمسـتردام  دانشـگاه  در  فریـدا،  اچ.  نیکـو  هیجـان،  روان شـناس 

کـه خیلی هـا در ایـن حیطـه بـاور داشـتند هیجانـات جهان شـمول اند،  روزگاری 

یادی  نیکـو نظریـۀ جهان شـمول بودن هیجانـات را زیـر سـؤال بـرد. گفت وگوهای ز

کـه دربـارۀ نقـش فرهنـگ در هیجانـات داشـتیم باعـث شـده روراسـت و صـادق 

کـرده اسـت. دلتنـگ ذکاوت و دوسـتی او  کمـک  باشـم و بـه بیـان دیدگاه هایـم 

هسـتم و بسـیار بـه او احسـاس دِیـن می کنـم.

خوش اقبــال بــودم کــه طــی تحقیقــات دکترایــم بــا هیزل مارکوس آشــنا شــدم. 

او در دانشــگاه میشــیگان اســتاد راهنمــای پســادکترایم شــد و یکــی از کســانی بــود 

کــه بــا ایجــاد رشــتۀ روان شناســی فرهنگــی بــه تلاش هــای مــن چارچــوب داد. 

او همچنیــن بــرای مــن الگــوی یــک اســتاد زن بــود؛ هیچ کــدام از اســتادهایم در 

یــادی از فرهنگ پذیــری هیجانــی ام را  دانشــگاه آمســتردام زن نبودنــد. مقــدار ز

ــکا ســر  ــرد از فرهنــگ دانشــگاهی آمری ک ــه مــن کمــک  ــزل هســتم؛ او ب ــون هی مدی

دربیــاورم. دوســتی و راهنمایی هــای او انــدازۀ یــک دنیــا برایــم ارزش دارد.
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در سراسر دوران حرفه ای ام، بخت این را داشته ام که با محققان برجسته ای 

در زمینـۀ هیجانـات همـکاری کنـم. ایده هایـم در گفت وگـو بـا لیسـا فلدمـن برت، 

باربارا فردریکسـون، شـری جانسـون، آن کرینگ و جینی سـای پخته شـدند. آن ها 

گـوش شـنوا، حامیـان و بهتریـن دوسـتانم بوده انـد. از آن هـا ممنونـم بابـت اینکـه در 

کردنـد، پیش نویس هایـم را خواندنـد  کتـاب مشـارکت  شـکل گیری ایده هـای ایـن 

مخاطبـان  بـا  ارتبـاط  برقـراری  و  خودشـان  کتاب هـای  نوشـتن  بـا  همچنیـن،  و 

گسـترده تر، در ایـن زمینـه الگویـی در اختیـارم قـرار دادنـد.

همۀ بخش های این کتاب نتیجۀ همکاری بوده اسـت. از همۀ همکارانم 

سپاسـگزارم، ولـی تشـکر ویـژه می کنـم از لیسـا فِلدمـن بَـرِت، فیبـی الـزوُرث، اشـلی 

کیـم، برنـارد ریمـه و یوکیکـو  کیتایامـا، هیجونـگ  کاراسـاوا، شـینوبو  هِیـر، مایومـی 

اوچیـدا بابـت گفت وگـو و دوستی  شـان.

درنهایـت، از همـکاران و دانشـجویانم در مرکـز روان شناسـیِ اجتماعـی و 

کتـاب ثمـرۀ همـکاری تحقیقاتـی  فرهنگـی دانشـگاه لـووِن تشـکر می کنـم. ایـن 

هـرروزۀ ماسـت. هیچ وقـت تصـور نمی کردم فضایی چنین دوسـتانه، الهام بخش 

کنـم. به طـور خـاص تشـکر می کنـم از میشـل بویگـر،  و سرشـار از همـکاری پیـدا 

اِلِن دلوو، یوزفین دولیرسـنیدر، کیتی هومان، آلبا جسـینی، الکسـاندر کیرشـنر، 

کِر  ییسِـل لـی، لوئیـس میوسِـن، فولیـا اوزجانلـی، کارِن فَلـه، آنـا شـاوتِن، کات وَن اَ

یـادی از  گذاشـتیم و مـن چیزهـای ز کولِـت وَن لار. مـا بـا هـم پـا بـه ایـن مسـیر  و 

شـما آموختم.

کـه، در سـال ۲۰۱7-۲۰۱۶،  گرفـت  کتـاب زمانـی شـکل  اولیـۀ ایـن  طـرح 

علـوم  در  پیشـرفته  تحقیقـات  مرکـز  در  مطالعاتـی  فرصـت  گذرانـدن  حـال  در 

رفتاری )CASBS( دانشـگاه اسـتنفورد بودم. از مدیر مرکز، مارگارت لِوی، بابت 

میزبانـی اش تشـکر می کنـم. از دیگـر همکارانـم در آنجـا نیـز بابـت گفت وگوهـای 

به طـور  مرتبـط سپاسـگزارم.  و موضوعـات  کتـاب  ایـن  دربـارۀ  هیجان انگیزمـان 

کِیت زَلوم و ساپنا چِریان به خاطر جلسات صبحگاهی نویسندگی مان  ویژه، از 

ممنونم. در این جلسـات یاد گرفتم کتاب نوشـتن شـبیه یوگاسـت: هر روز صبح 
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بـه روی تشـک مـی روی و تمرکـز می کنـی؛ پیشـرفت ها اندک انـدک پدیـد می آیند. 

ایـن تمریـن را از آن زمـان ادامـه داده ام.

گرفتــن دو فرصــت   کــرد:  کتــاب را تســهیل  چنــد عامــل دیگــر نوشــتن ایــن 

 ،)۲۰۱۹-۲۰۱8 و   ۲۰۱7-۲۰۱۶ ســال های  )در  لــووِن  دانشــگاه  از  مطالعاتــی 

کردنــد، و  کــه در زمــان فرصــت مطالعاتــی ام نبــودن مــن را جبــران  همکارانــی 

پــا. از لیســا فلدمــن بــرت، میشــل  کمک هزینــه از طــرف شــورای تحقیقــات ارو

کرینــگ، ویــل تیمایِــر، جینــی ســای،  کیتــی هومــان، یاناتــان یانسِــن، آن  بویگــر، 

در  فرهنــگ  آزمایشــگاه  اعضــای  و  زلــوم  کیــت  ون لار،  کولــت  کــر،  ون ا کات 

کتــاب  ایــن  پیش نویس هــای  و  طرح هــا  مطالعــۀ  به خاطــر   ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ســال 

کــه در تهیــۀ تصاویــر  سپاســگزارم. از ییســل لــی و میشــل بویگــر به خاطــر کمکــی 

کردنــد قدردانــی می کنــم. کتــاب  ایــن 

که به من  از مدیر برنامه ام، مکس بروکمن، تشـکر می کنم بابت اعتمادی 

کنـم و،  کتـاب را بهتـر بیـان  کـرد اهـداف ایـن  کمـک  کـرد. او   به عنـوان نویسـنده 

بـا برعهده گرفتـن همـۀ کارهـا بـه بهتریـن شـکل، بـه من اجـازه داد بر نوشـتن تمرکز 

کنـم. از مدیـر پـروژه ام، تـام وِرتـه، ممنونـم کـه بـا خوش اخلاقـی بـه مـن کمـک کرد 

کارهـای مربـوط بـه سـازمان دهی ایـن کتـاب را انجـام دهم.

هـم  نورتـون،  دبلیو.دبلیـو.  انتشـارات  در  ویراسـتارم  تورتورولـی،  ملانـی  از 

قدردانـی می کنـم. او کسـی بـود کـه بـه قابلیت هـای ایده های من پـی برد و به من 

کمـک کـرد ایـن ایده هـا را پـرورش دهـم تـا بـه بهترین شـکل ارائه شـوند. اشـتیاق، 

کـرده اسـت. طـی ایـن فراینـد  کمـک  کتـاب  بینـش و ویرایش هـای دقیقـش بـه 

گرفتـم. یـادی از او یـاد  چیزهـای ز

به طـور خـاص از سـه دانشـور سپاسـگزاری می کنـم کـه حضـور نزدیکشـان، 

را ممکـن سـاخت. هیـزل مارکـوس،  انتشـار آن  کتـاب،  ایـن  فراینـد نوشـتن  در 

اسـتادم و روان شـناس فرهنگـی در دانشـگاه اسـتنفورد، مـرا بـا محبـت در جریـان 

کـرد بـا مخاطبـان  بازخوردهـای انتقـادی اش از هـر فصـل قـرار داد. او مـرا تشـویق 

کنم و تحقیقاتم را با پرسـش ها و مسـائل واقعی مرتبط  آمریکایی ام ارتباط برقرار 
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گِـرت اسـتورمز، روان شـناسِ زبان شـناختی در دانشـگاه خـودم، هـر فصـل  کنـم. 

پایـی اش بـه مـن قوت قلـب داد و بـه ناهماهنگی هـا و  را خوانـد و بـا متانـت ارو

کـه احسـاس  پایی هـا زمانـی انجـام می دهنـد  کـه ارو کـرد )کاری  خطاهـا اشـاره 

کار موردنظـر برایشـان اهمیـت داشـته باشـد(. و در آخـر، اووِن  کننـد و  نزدیکـی 

فلانـگان، فیلسـوفِ ذهـن در دانشـگاه دوک، هوشـمندی، تسـلط بی نظیـرش بـر 

زبـان انگلیسـی و عقیـده اش دربـارۀ فراینـد نوشـتن کتـاب را سـخاوتمندانه بـا من 

در میـان گذاشـت. گفت وگـو و دوسـتیِ ادامه دارمـان بـه مـن اعتمادبه نفـس داد و 

باعـث شـد نوشـتن ایـن کتـاب را بـه سـرانجام برسـانم.

کـه یـادم دادنـد همراهـی بـا دیدگاه هـای  از والدینـم به خاطـر ایـن ممنونـم 

نشـان داد عـدم  مـن  بـه  زندگـی شخصی شـان  تاریخچـۀ  دارد.  اهمیـت  متنـوع 

قلـب  صمیـم  از  آن هـا  باشـد.  داشـته  بـدی  پیامدهـای  چـه  می توانـد  تحمـل 

بـرای مـدارا ارزش قائـل بودنـد و ایـن در رفتارشـان نیـز متجلـی می شـد. از آن هـا 

باشـم.  منتقـد  و  مسـتقل  متفکـری  کردنـد  تشـویق  مـرا  اینکـه  به خاطـر  ممنونـم 

دوسـت داشـتم بـه پـدرم، آلبـرت گومِـس دِمِسـکیتا، کتابم را نشـان دهـم -به قول 

کـه داری می نویسـی«- ولـی آن قـدر زنـده نمانـد تـا ایـن  کتابـی  خـودش »همـان 

کتـاب را ببینـد. از مـادرم، لیـن دویونـگ، به خاطـر حمایـت همیشـگی، عشـق 

کاری  کتـاب و اینکـه عمیقـاً به خاطـر  بی قیدوشـرط، علاقـه و مشـارکت در ایـن 

کـه انجـام داده ام خوشـحال اسـت سپاسـگزارم .

از خانـواده و دوسـتان نزدیکـم تشـکر می کنـم، نـه فقـط به خاطـر حمایـت 

به طـور  کتـاب.  ایـن  نوشـتن  هنـگام  به خاطـر صبوری شـان  بلکـه  توجهشـان،  و 

گیـلار، تـان بـرودرز، سیتسـی کارلـه،  خـاص از ایـن افـراد قدردانـی می کنـم: مَـت آ

والـدو کارلـه، اولـی دواولیویـرا، دبـی گولدسـتاین، دنیـل گومـس دمسـکیتا، دایان 

اودیـک،  آدا  مِسـکیتا،  یـه  آر لِمیـو،  رنـه  کـرون،  روس  هولنـز،  میـک  گریفیوئـن، 

کومار، پُـل وَن هـال، اِوالـد وِرفایلـی، مایـکل زایونـک،  کلیـن پیتـرز، رِشـما سِـلوا ژا

دِیـزی زایونـک، دانـا زایونـک، جاناتـان زایونک، کریسـیا زایونک، لوسـی زایونک، 

پیتـر زایونـک و جـو زایونـک.
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کارله می کنم که در فراز و فرودهای  همۀ عشق و سپاس خود را تقدیم بِنی 

فرایند نوشـتن با من بود. آن شـوهر فرضی که در فصل چهارم در مورش صحبت 

کـرده هیـچ ربطـی بـه او  گفتـم، بـدون اینکـه خبـر بدهـد، بـرای شـام دیـر  کـردم و 

از  بـا شـام های لذیـذ و صحبـت دربـارۀ چیزهایـی غیـر  بنـی، درعـوض،  نـدارد. 

کتـاب بـه زندگـی ام طعـم شـیرینی بخشـیده.

ایـن کتـاب را بـه فرزندانـم، اولیـور و زویـی زایونـک، تقدیـم می کنـم. خیلـی 

کتـاب بتوانـد اندکـی در  دوسـتتان دارم. آینـده بـرای شماسـت و امیـدوارم ایـن 

سـاختن آینـده ای بهتـر -کـه بـه تنـوع مجـال بـروز بدهـد- مفیـد باشـد.
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آمادگی برای عمل:

Nico  H. Frijda, Peter Kuipers, and Elisabeth ter Schure, “Relations 
among Emotion, Appraisal, and Emotional Action Readiness,” Journal 
of Personality and Social Psychology 57, no. 2 [1989]:28–212 
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کی و هانا شرکنباخ: کوجو جی.  ۹. شعری از 

(No Time to Die [London: Walden Books, 1975], 72), as cited by Adams, 
“The Cultural Grounding of Personal Relationship.”
۱۰. تانیا لِرمنِ انسان شناس معتقد است »وقتی پای ادعاهای تطبیقی دربارۀ تفاوت های 
فرهنگـی بـه میـان می آید، انسان شناسـان برآشـفته می شـوند، زیرا دوسـت دارنـد باور کنند 
 )“Subjectivity,” Anthropological »فرهنگ هـا بسـیار پیچیده و نسـبتاً بـی حد ومرزنـد
)Theory 6, no. 3 [2006]: 345. مـن متوجـه نگرانـی بابـت قالبی سـازی و ذاتی انـگاری 
هسـتم، ولـی فکـر می کنـم فرهنگ هـا، هرقـدر هـم به لحـاظ درونی ناهمگون باشـند، باز هم 

یـادی آموخت. می تـوان از مقایسـۀ آن هـا چیزهای ز

11.  Robert W. Levenson et al., “Emotion and Autonomic Nervous 
System:  Activity in the Minangkabu of West Sumatra,” Journal of 
Personality and Social Psychology 62, no. 6 (1992): 972–88.
12. Levenson et al., “Emotion and Autonomic Nervous System,” 972:
تا  شده اند  برقرار  طبیعی  انتخاب  طریق  از  که  تکامل یافته اند  پدیده هایی  »هیجانات 
جاندار بتواند به بهینه ترین شکل ممکن به برخی الزامات محیطی مشخص پاسخ دهد«.

13.  Levenson et al., “Emotion and Autonomic Nervous System”; 
Birgitt  Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood: A 
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Cross-Cultural Comparison  between the Bara in Madagascar and the 
Minangkabau in Indonesia,” Mind, Culture, and Activity 20, no. 3 (2013): 
260–87.
14.  Levenson et al., “Emotion and Autonomic Nervous  System,” 975. 
Copyright © 1992, American Psychological Association.
15. Robert W. Levenson, Paul Ekman, and Wallace V. Friesen, “Voluntary 
Facial Action Generates Emotion-Specific Autonomic Nervous System 
Activity,” Psychophysiology 27, no. 4 (July 1, 1990): 363–84.
یـک ایـن تکلیـف بحث برانگیـز شـده اسـت: بویتـن شـواهدی  معنـای داده هـای فیزیولوژ
کـه بـا ابـراز هیجانـی  ارائـه می کنـد مبنـی بـر اینکـه شـاید بتـوان فعالیـت خودمختـاری را 
خودخواسـته در چهـره همـراه اسـت صرفـاً بـا تغییـرات تنفسـی مرتبـط بـا میـزان تـلاش 

توضیـح داد:

Frans A. Boiten, “Autonomic Response Patterns during Voluntary Facial 
Action,” Psychophysiology 33 [1996]: 123–31). 
برخـی از مرورهـای تجربـی ایـن ادعـا را بـه چالـش می کشـند کـه الگوهـای خـاصِ فعالیـت 
دسـتگاه اعصـاب خودمختـار باعـث تمایـز بیـن هیجانـات می شـوند. بـرای خوانـدن آن ها 

بـه منابـع زیـر رجـوع کنید:

Quigley and Barrett, “Is There Consistency and Specificity of Autonomic 
Changes during Emotional Episodes?,” 2014; Robert B. Zajonc and Daniel 
N. McIntosh, “Emotions Research: Some Promising Questions and Some 
Questionable Promises,” Psychological Science 3, no. 1 (1992): 70–74.
16.  Levenson et al., “Emotion  and Autonomic Nervous System,” 974. 
Copyright © 1992, American Psychological Association.

۱7. ایـن نتیجه گیـری مـن اسـت. تیـمِ لِوِنسـون توجیـه دیگـری بـرای ایـن یافتـه داشـت و 
معتقـد بـود مینانگ کابو هـا در نمایـش ابراز هـای هیجانـی چهـره ناموفق تـر بودنـد و ایـن 

باعـث شـده بـود حالـت هیجانـی مرتبـط بـا آن را احسـاس نکننـد:

Levenson et al., “Emotion and Autonomic Nervous System,” 1992
۱8. روان شناســان فرهنگــی، هیــزل مارکــوس و شــینوبو کیتایامــا، نخســتین کســانی بودنــد 
کردنــد »آمریکایی هــا و مینانگ کابو هــا تعریــف متفاوتــی از هیجانــات دارنــد،  کــه عنــوان 
و انتظاراتشــان از زمــان و علــت تجربــۀ هیجانــات متفــاوت اســت ... می تــوان بحــث 
کــه بــه حضــور دیگــران بســتگی  کــرد ذهنیــت مینانگ کابو هــا طــوری تنظیــم شــده اســت 
کــه از حالــت  داشــته باشــد ... از نظــر آن هــا، فعالیــت دســتگاه اعصــاب خودمختــار 

یشــه می گیــرد ســازندۀ هیجــان محســوب نمی شــود: ماهیچه هــای چهــره ر
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Hazel R.  Markus and Shinobu Kitayama, “The Cultural Construction 
of Self and Emotion: Implications  for Social Behavior,” in Emotion 
and Culture: Empirical Studies of Mutual Influence [Washington, DC: 
American Psychological Association, 1994, 89–130]

که می دانم، این فرضیه هیچ گاه به طور مستقیم آزموده نشده است. تا جایی 

19. Yukiko Uchida et al., “Emotions as within or between People? Cultural 
Variation in Lay Theories of Emotion Expression and Inference,” Personality 
and Social Psychology Bulletin 35, no. 11 (November10 , 2009): 1427–39;

نقل قول ورزشکار ژاپنی در صفحۀ ۱۴3۲ آمده است.

۲۰. در ایـن تحقیـق، شـرکت کنندگان ژاپنـی و آمریکایـی به طـور تصادفـی در یکـی از ایـن 
گـروه قـرار گرفتـه بودنـد: ۱( یـک ورزشـکار ژاپنـی به صـورت تکـی، ۲( یـک ورزشـکار  چهـار 
یـک  تکـی، ۴(  به صـورت  آمریکایـی  ورزشـکار  یـک  نفـر دیگـر، 3(  به همـراه سـه  ژاپنـی 
بـه  مربـوط  متـن  در  ذکرشـده  تفاوت هـای  دیگـر.  نفـر  به همـراه سـه  آمریکایـی  ورزشـکار 
حالت هـای درون فرهنگـی بودنـد، یعنـی زمانـی که شـرکت کنندگان آمریکاییْ هیجانات 
هیجانـات  ژاپنـی  شـرکت کنندگان  و  می کردنـد  قضـاوت  را  آمریکایـی  ورزشـکاران 
کـه شـرکت کنندگان بایـد هیجانـات ورزشـکاران  ورزشـکاران ژاپنـی  را. در حالت هایـی 

فرهنـگ دیگـر را قضـاوت می کردنـد، تفاوتـی مشـاهده نشـد:

Uchida et al., “Emotions as within or between People? Cultural Variation 
in Lay Theories of Emotion Expression and Inference”
21.  Takahiko Masuda et al., “Placing the Face in Context:  Cultural 
Differences in the Perception of Facial Emotion,” Journal of Personality 
and Social Psychology 94, no. 3 (2008): 365–81. Copyright © 2008, 
American Psychological Association.

کـه، بـرای شـرکت کنندگان آمریـکای شـمالی، پارادایـم سـنتی  ۲۲. توجـه داشـته باشـید 
اطرافیـان  از اطلاعـات چهـرۀ  آن هـا  باشـد:  کافـی  »شناسـایی چهـره« هـم می توانسـت 
اسـتفاده نمی کردنـد. ولـی ایـن پارادایـم نمی توانسـت جنبـۀ مهمـی از ادراک »هیجـان« 
کـه نشـان می دهـد محققـان غربـی، بـا  کنـد. ایـن مثالـی اسـت  را در ژاپنی هـا مشـخص 
طراحـی پارادایـم خـود بـر اسـاس الگـوی هیجانـی متعلق به مـن، هیچ گاه نمی توانسـتند 

یابنـد: تفاوت هـای فرهنگـی مهمـی را در مسـیر تکامـل وقایـع هیجانـی در

Batja Mesquita et al., “A Cultural Lens on Facial Expression in Emotions,” 
Observer 17, no.4  [2004]: 50–51
23. Takahiko Masuda et al., “Do Surrounding Figures’ Emotions Affect 
Judgment of the Target Figure’s Emotion? Comparing the Eye-Movement 
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Patterns of European Canadians, Asian Canadians, Asian International 
Students, and Japanese,” Frontiers in Integrative Neuroscience 6, no. 72 
(2012): 1–9.

گرفته شده است: ۲۴. بسیاری از مثال های این بند و بند بعدی از منبع زیر 

Paul Heelas, “Emotion Talk across Cultures,” 1986
یشـۀ فرانسـوی( تنهـا پس  گفتـه می شـود، در زبـان متعـارف، واژۀ انگلیسـی »هیجـان« )بـا ر
از قـرن هجدهـم بـا ذهـن ارتبـاط پیـدا کـرده اسـت. پیـش از آن، جایـگاه ایـن واژه در بـدن 

بـوده اسـت )ماننـد ناراحتـی فیزیکـی یا حرکـت فیزیکی(:

Thomas Dixon, “Emotion: One Word, Many Concepts,” Emotion Review 
4, no. 4 [2012]: 387–88
25. Bennett Simon and Herbert Weiner, “Models of Mind and Mental 
Illness in Ancient Greece: I. The Homeric Model of Mind,” Journal of the 
History of the Behavioral Sciences 2, no. 4 (October 1, 1966): 306.
26.  John R. Gillis, “From Ritual to Romance,” in Emotion and Social 
Change: Toward a New Psychohistory, ed. Carol Z. Stearns and Peter N. 
Stearns (New York: Holmes & Meier, 1988), 90–91.
27.  Edward L. Schieffelin, “Anger and Shame in the  Tropical Forest: 
On Affect as a Cultural System in Papua New Guinea,” Ethos 11, no. 3 
(1983): 183–84.

کلی  آن ها نسبت به تفسیر قصد و نیت دیگران است: ۲8. این بخشی از بی میلی 

Schieffelin, “Anger and Shame in the Tropical Forest,” 174
29. Elinor Ochs, Culture and Language Development: Language Acquisition 
and Language Socialization in a Samoan Village (Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 1988).
30. Sulamith H. Potter, “The Cultural Construction of Emotion in Rural 
Chinese Social Life,” Ethos 16, no. 2 (1988): 187.
کـه تحـت راهنمایـی لیسـا فِلدمـن  گنـدرون بـود  3۱. ایـن تحقیـق بخشـی از پایان نامـۀ 

گرفـت: بَـرِتِ روان شـناس و دِبـی رابرتسـونِ انسان شـناس انجـام 

Maria Gendron, Debi Roberson,  Jacoba Marietta van der Vyver, and 
Lisa F. Barrett, “Perceptions of Emotion from Facial  Expressions Are 
Not Culturally Universal: Evidence from a Remote Culture,” Emotion 
14, no. 2 [2014]: 251
3۲. این جمله دقیقاً دستورالعملی بود که گِندرون و همکارانش به شرکت کنندگان دادند:
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“Perceptions of Emotion from Facial  Expressions Are Not Culturally 
Universal: Evidence from a Remote Culture,” Emotion 14, no. 2 (April 
2014): 253–54.
33.  Gendron et al., “Perceptions of Emotion  from Facial Expressions 
Are Not Culturally Universal,” 260.
34. Nico H. Frijda and Anna Tcherkassof, “Facial Expression as Modes 
of Action Readiness,” in The Psychology of Facial Expression. Studies in 
Emotion and Social Interaction, ed. James A. Russell and José Miguel 
Fernández-Dols (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997), 
78–102.
35.  Jinkyung Na and Shinobu Kitayama, “Spontaneous Trait  Inference Is 
Culture-Specific: Behavioral and Neural Evidence,” Psychological Science 22, 
no. 8 (2011): 1025–32.

3۶. مثال های برگرفته از این منبع هستند:

Qi Wang, “ ‘Did You Have Fun?’: American and  Chinese Mother-Child 
Conversations about Shared Emotional Experiences,” Cognitive Development 
16, no. 2 (2001): 711–13. Reprinted with permission from Elsevier.
37.  Andrew Beatty, Emotional Worlds: Beyond an Anthropology of 
Emotion (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2019), 258. 
Reprinted with permission by Cambridge University Press.
38. Bernard Rimé et al., “Beyond the Emotional Event: Six Studies on the 
Social Sharing of Emotion,” Cognition & Emotion 5, no.6–5  (1991): 435–65.
39. E.g., Julia K. Boehm and Laura D. Kubzansky, “The Heart’s Content: 
The Association between Positive Psychological Well-Being and 
Cardiovascular Health,” Psychological Bulletin 138, no. 4 (2012): 655–91; 
Sheldon Cohen and Sarah D. Pressman, “Positive Affect and Health,” 
Current Directions in Psychological Science 15, no. 3 (2006): 122–25; 
Kostadin Kushlev et al., “Does Happiness Improve Health?  Evidence 
from a Randomized Controlled Trial,” Psychological Science 31, no. 7 
(2020): 807–21 , https://doi.org/10.1177/0956797620919673.
40.  Magali Clobert et al.,  “Feeling Excited or Taking a Bath: Do Distinct 
Pathways Underlie the Positive Affect–Health Link in the U.S. and Japan?,” 
Emotion 20, no. 2 (2019): 164–78.
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کـه در  ۴۱. ایـن شـواهد از آزمایشـگاه جینـی سـایِ روان شـناس بـه دسـت آمـده اسـت 
کار اسـت: بـه  دانشـگاه اسـتنفورد مشـغول 

Jeanne L. Tsai, Brian Knutson, and Helene H. Fung, “Cultural Variation 
in Affect Valuation,” Journal of Personality and Social Psychology 90, no. 
2 (2006): 288–307; Jeanne L. Tsai, “Ideal Affect: Cultural Causes and 
Behavioral Consequences,” Perspectives on Psychological Science 2, no. 
3 (2007): 242–59; Jeanne Tsai and Magali Clobert, “Cultural Influences 
on Emotion: Empirical Patterns and  Emerging Trends,” in Handbook 
of Cultural Psychology, ed. Shinobu Kitayama and Dov Cohen, 2nd ed. 
(New York: Guildford Press, 2019), 292–318.

در فصل پنجم، این تحقیق را با جزئیات بیشتری شرح خواهم داد.

گـزارش  ۴۲. شـرکت کنندگان آمریکایـی سـالمْ فعالیت هـای هیجـان آور بیشـتری را هـم 
می کردند، ولی فعالیت ها به اندازۀ احساسـات نمی توانسـتند سـلامت ذهنی و فیزیکی 

.)Clobert et al., “Feeling Excited or Taking a Bath”( را پیش بینی کننـد

۴3. چنـد احتیـاط لازم اسـت. ایـن تحقیـق مقطعـی بـود، به همین خاطـر نمی تواند چیز 
گر به طور مسـتقیم در  یـادی دربـارۀ فرایندهـای دخیـل بـه مـا بیامـوزد. هیجانـات، حتـی ا ز
پیامدهـای سـلامت نقـش داشـته باشـند، تنهـا عامـل تعیین کننـده نیسـتند. درنهایـت، 
داشـتن هیجانـات مثبـت فعال  سـاز )در آمریـکا( یـا فعالیت هـای آرام )در ژاپـن( نبایـد 
کنارگذاشـتن سـایر تجربیـات هیجانـی باشـد: هنجـار یعنـی داشـتن هیجانـات  به منزلـۀ 
یـادِ هیجانـات مثبت فعال سـاز و فعالیت های آرام بود  گـون. به ترتیـب، وقـوع نسـبتاً ز گونا

کـه بـا شـاخص  های سـلامت ارتبـاط داشـت.
44.  Zoltán Kövecses, Emotion Concepts (New York: SpringerVerlag, 
1990).
45. Sigmund Freud, “Trauer Und Melancholic [Mourning and Melancholia],” 
Internationale Zeiischrift Fur Arztliche Psychoanalyse 4 (1917): 288–301; John 
Bowlby,  “Loss, Sadness and Depression,” Attachment and Loss 3 (1981); 
Camille Wortman and  Roxane Silver, “The Myths of Coping with Loss,” 
Journal of Consulting and Clinical Psychology 57 (1989): 349–57.

کارهـای اخیـر نشـان می دهـد سـوگ درآیی بیـش از حـد سـاده انگارانه اسـت و همیشـه 
بـرای سـازگاریِ سـالم پـس از فقـدان ضـروری نیسـت:

Margaret Stroebe and  Wolfgang Stroebe, “Does ‘Grief Work’ Work?,” 
Journal of Consulting and Clinical Psychology 59, no. 3 [1991]: 479–
82; George A. Bonanno, Camille Wortman, and Randolph  M. Nesse, 
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“Prospective Patterns of Resilience and Maladjustment During 
Widowhood,” Psychology and Aging 19, no. 2 [2004]: 260
46. Oliver P. John and James J. Gross, “Healthy and Unhealthy Emotion 
Regulation: Personality Processes, Individual Differences, and Life-
Span Development,” Journal of Personality 72, no. 6 (2004): 1301–33.
ایـن  بـه  شـبیه  پرسـش هایی  شـرکت کنندگان  از  سـرکوب،  سـنجش  بـرای  محققـان، 
می کردنـد: »مـن هیجانـات خـود را بـا بروزنـدادن کنتـرل می کنم« یا »مـن هیجاناتم را برای 

خـودم نگـه مـی دارم«.

47.  Arlie R. Hochschild, The Managed Heart: Commercialization of 
Human Feeling (Berkeley: University of California Press, 1983)
48. Cited from Hochschild, The Managed Heart, 5.
49. Cited from Hochschild, The Managed Heart, 146. 
50. Cited from Hochschild, The Managed Heart, 109.
51. Cited from Hochschild,The Managed Heart, 134.
52. Cited from Hochschild, The Managed Heart, 21

53. نقل قول ها از منبع زیر آورده شده است:
Julia L. Cassaniti, “Moralizing  Emotion: A Breakdown in Thailand,” 
Anthropological Theory 14, no. 3 (August 6, 2014):284  . Copyright © 
2014 by Sage Journals. Reprinted by Permission of SAGE Publications
54. Eunkook Suh et al., “The Shifting Basis of Life Satisfaction Judgments 
across Cultures: Emotion vs Norms,” Journal of Personality and Social 
Psychology 74, no. 2 (1998): 483.
55.  David Matsumoto, Seung H. Yoo, and Sanae Nakagawa, “Culture, 
Emotion Regulation, and Adjustment,” Journal of Personality and Social 
Psychology 94, no. 6 (2008): 925–37.

شـده  اسـتفاده  سـرکوب  چهارگویـه ای  مقیـاس  از  هیجانـی  سـرکوب  اندازه گیـری  بـرای 
در  را  آن  و همـکاران همسـانی  ماتسـوموتو  و  بـود  تهیـه شـده  و جـان  گـراس  توسـط  کـه 

بودنـد. داده  نشـان  مختلـف  فرهنگ هـای 

James J. Gross and Oliver P. John,  “Individual Differences in Two 
Emotion Regulation Processes: Implications for Affect,  Relationships, 
and Well-Being,” Journal of Personality and Social Psychology 85, no. 2 
[August 2003]: 348–62.

.)Unnatural Emotions( کرد 5۶. این نکته را نخستین بار لاتز مطرح 
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57.  Hazel R. Markus and Shinobu Kitayama, “Models of Agency: 
Sociocultural Diversity in the Construction of Action,” in Cross-Cultural 
Differences in Perspectives on the Self, ed. Virginia Murphy-Berman and 
John J. Berman, vol. 49 (Lincoln: University of Nebraska Press, 2003), 
1–58.
58. Joseph A. Allen, James M. Diefendorff, and Yufeng Ma, “Differences 
in Emotional Labor across Cultures: A Comparison of Chinese and U.S. 
Service Workers,” Journal of Business and Psychology 29 (2014): 21–35; 
Batja Mesquita and Ellen Delvaux, “A Cultural Perspective on Emotion 
Labor,” in Emotional Labor in the 21st Century: Diverse Perspectives on 
Emotion Regulation at Work, ed. Alicia Grandey, James Diefendorff, and 
Deborah E. Rupp (New York: Routledge, 2013), 251–72.

که به تغییر ابراز هیجانی  گویه هایی  گویه های »وانمود سـطحی« )یعنی  5۹. در آمریکا، 
مربـوط می شـدند( و »جعلی بـودن« روی عامـل یکسـانی قـرار می گرفتنـد ولـی در چیـن 
گویه هـای  چنیـن نبـود. در چیـن، سـرکوب بـه معنـای جعلی بـودن نیسـت: ]بـار عاملـی[ 

جعلی بـودن روی عامـل وانمـود سـطحی صفـر بـود.

Allen, Diefendorff, and Ma, “Differences in  Emotional Labor across 
Cultures
۶۰. در نمونـۀ آمریکایـی، قوانیـن نمایـش )به طـور مثـال، »بخشـی از شـغل مـن ایـن اسـت 
کنم مشـتری احسـاس خوبی داشـته باشـد«( به یک اندازه می توانسـت وانمود  کاری  که 
سـطحی )به طـور مثـال، »وانمودکـردن بـه منظـور برخـورد مناسـب بـا مشـتری«( و وانمـود 
کـه بایـد در برابـر مشـتری نشـان دهـم  عمیـق )به طـور مثـال، »سـعی می کنـم هیجاناتـی را 
کنـد، درحالی کـه، در نمونـۀ چینـی، فقـط می توانسـت  کنـم«( را پیش بینـی  واقعـاً تجربـه 
یافتنـد  گاوا در کا وانمـود عمیـق را پیش بینـی کنـد. بـه همیـن شـکل، ماتسـوموتو، یـو، و نـا
کید دارند )دیدگاه رو به بیرون(، سـرکوب  در فرهنگ هایـی کـه بـر حفـظ نظـم اجتماعی تأ
یابـی مجـدد بـا هـم رابطـۀ مثبت دارند )که می تواند بخشـی از وانمود عمیق باشـد(،  و ارز
برابری خواهـی  و  فردگرایـی، خودمختـاری عاطفـی  بـر  کـه  درحالی کـه در فرهنگ هایـی 
کـه شـاید بتـوان آن را دیـدگاه روبـه درون در نظـر گرفـت(، سـرکوبْ رابطـه ای  کیـد دارنـد ) تأ

یابـی مجـدد دارد: منفـی بـا ارز

(Culture, Emotion Regulation, and Adjustment,” 2008, 931)
کـی از ایـن اسـت کـه مدیریـت نمایـش هیجانـات، در فرهنگ هایـی کـه  هـر دو یافتـه حا
که  الگوی هیجانی شـان متعلق به ماسـت، معنای بسـیار متفاوتی از فرهنگ هایی دارد 

الگـوی هیجانی شـان متعلـق به من اسـت.
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۶۱. فرسودگی شغلی با پرسشنامۀ فرسودگی )MBI( سنجیده شد:

MBI; Christina Maslach and Susan E.  Jackson, “The Measurement 
of Experienced Burnout,” Journal of Organizational Behavior 2,  no. 2 
[April 1, 1981]: 99–113.
مقیاس هـای آن شـامل ایـن مـوارد بودنـد: خسـتگی هیجانـی )به طـور مثـال، »احسـاس 
می کنـم ایـن شـغل مـرا به لحـاظ هیجانـی خالـی کرده اسـت«(،  شـخصیت زدایی )به طور 
مثـال، »از وقتـی وارد ایـن شـغل شـده ام، احسـاس می کنـم نسـبت به دیگـران بی عاطفه تر 
شـده ام«(، و دسـتاورد شـخصی )به طـور مثـال، »احسـاس می کنـم بـا شـغلم دارم تأثیـر 

مثبتـی بـر زندگـی دیگـران می گـذارم«(.

62.  Iris B. Mauss and Emily A. Butler, “Cultural Context Moderates 
the Relationship between Emotion Control Values and Cardiovascular 
Challenge versus Threat Responses,” Biological Psychology 84, no. 3 
(2010): 521–30.
کنتـرل هیجانـی )ECV( اسـتفاده شـده  بـرای سـنجش ارزش  گویـه  از ایـن شـش   .۶3
بـود: )۱( »آدم هـا نبایـد آزادانـه هیجاناتشـان را بـروز دهنـد«، )۲( »آدم هـا نبایـد همیشـه 
احساساتشـان را نمایـش دهنـد«، )3( »بهتـر اسـت آدم هـا هیجانـات انباشته شده  شـان 
را تخلیـه کننـد« )نمره گـذاری معکـوس(، )۴( «وقتـی احساسـات نیرومنـد به کسـی غلبه 
به طـور  را نشـان دهـد« )نمره گـذاری معکـوس(، )5( »آدم هـا  بایـد هیجاناتـش  می کنـد، 
کنند«، و )۶( »به نظر من، صرف نظر از منفی یا  کنترل  کلی باید بیشـتر هیجاناتشـان را 

مثبت بـودن هیجانـات، ابـراز آن هـا مناسـب اسـت« )نمره گـذاری معکـوس(.

فرهنگـی  پیشـینۀ  بـه  اشـاره ای  کدگـذاری می کردنـد؛ محققـان  را  رفتارهـا  داور  ۶۴. دو 
نکرده انـد: داوران 

Mauss and Butler, “Cultural Context Moderates the  Relationship 
between Emotion Control Values and Cardiovascular Challenge versus 
Threat Responses”
65. Lutz, Unnatural Emotions, 33.

گفت وگوی شخصی، ۹ دسامبر ۲۰۲۰.  .۶۶

67. Batja Mesquita and Nico H. Frijda, “Cultural Variations in Emotions: 
A Review,” Psychological Bulletin 112, no. 2 (1992): 197; see also Marcel 
Mauss,  “L’Expression Obligatiore Des Sentiments: Rituels Oraux 
Funeraires Australiens,” Journal de Psychologie 18, no. 1 (1921): 425–33; 
Michelle Z. Rosaldo, Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and 
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Social Life, An Interdisciplinary Journal for Cultural Studies (Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 1980).
68. Birgitt Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood: 
A Cross-Cultural Comparison between the Bara in Madagascar and 
the Minangkabau in Indonesia,” Mind, Culture, and Activity 20, no. 3 
(2013): 260–87.
69. Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood.” Quote on p. 
271. Reprinted by permission of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://
www.tandfonline.com).

بـه  به خوبـی  واژگان«،  بازدارنـدۀ  »قـدرت  عنـوان  بـا  جُسـتاری  در  زایونـک،  رابـرت   .7۰
نکته ای مشابه اشاره کرده است )Dialogue 18, no. 1 [2003]: 10–13(. به گفتۀ او، 
ابـراز هیجانـی »اصطلاحـی بازدارنـده« اسـت کـه »واقعیـت مفروضـی را تحمیـل می کنـد«. 
گر مفهوم  او بحـث می کنـد کـه ایـن اصطـلاح »بیشـتر ضـرر دارد تـا فایده«. او می نویسـد »ا
پیش دسـتانۀ ابـراز هیجانـی را کـه توسـط دارویـن مطـرح شـده بپذیریـم، بایـد همـۀ معانی 
و تداعی هـای ناآشـکار آن را هـم بپذیریـم. به طـور مثـال، ابـراز هیجانـی القـا می کنـد بـه 
ازای هـر هیجـانْ حالـت درونـی مجزایـی وجـود دارد. اینکـه چنیـن حالت هایـی وجـود 
دارنـد کـه مجـزا و قابـل  شناسـایی هسـتند کامـلًا در عنـوان کتاب داروین نمـود دارد: ابراز 
کـه  هیجانـات در انسـان و حیوانـات ... مفهـوم ابـراز هیجانـی متضمـن ایـن هـم هسـت 
گـر در  ایـن حالـت خـاص، یعنـی هیجـان، به دنبـال برونی سـازی اسـت. بـر اسـاس آن، ا
کـه می توانـد آن  پـیِ تحریـک هیجانـیْ بـروز بیرونـی  رخ ندهـد، پـس فراینـدی وجـود دارد 

کنـد«. را سـرکوب 

7۱. مثال ها برگرفته از منبع زیر هستند:

Shaver et al., “Emotion Knowledge.”
72. Jared Martin et al., “Smiles as Multipurpose Social Signals,” Trends in 
Cognitive Sciences 21, no. 11 (2017):77–864 .
73.  Gerben A. Van Kleef, Carsten K. W. De Dreu, and Antony S. R. 
Manstead, “The Interpersonal Effects of Emotions in Negotiations: A 
Motivated Information Processing Approach,” Journal of Personality 
and Social Psychology 87, no. 4 (October 2004): 510–28.

7۴. این پرسش برگرفته از منبع زیر است:

Nico H. Frijda, “The Evolutionary Emergence of What We Call 
‘Emotions,’ ” Cognition & Emotion 30, no. 4 (2016), 609–20.
75. Kaat Van Acker et al., “Hoe Emoties Verschillen Tussen Culturen,” in 
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Handboek Culturele Psychiatrie En Psychotherapie,2 nd ed. (Amsterdam: 
De Tijdstroom, 2020), 163–78.
76. Hochschild, The Managed Heart, 1983.
77. Carol Tavris, Anger: The Misunderstood Emotion (New York: Simon & 
Schuster, 1989), 144; Keith Oatley, Dacher Keltner, and Jennifer M. Jenkins, 
Understanding Emotions, 2nd ed. (Malden, MA: Wiley, 2006), 305.
78.  Susan Goldberg, Sherri MacKay-Soroka,  and Margot Rochester, 
“Affect, Attachment, and Maternal Responsiveness,” Infant Behavior and 
Development 17, no. 3 (1994): 335–39.

7۹. تفاوت های جنسیتی در ابراز خشم را می توانید در منابع زیر ببینید:

Leslie R. Brody, Judith A.  Hall, and Lynissa R. Stokes, “Gender and 
Emotion: Theory, Findings, and Context,” in  Handbook of Emotions, 
ed. Lisa F. Barret, Michael Lewis, and Jeannette M. Haviland-Jones, 
4th ed. (New York: Guilford Press, 2016), 369–92

کنید. کتاب حاضر مراجعه  برای دیدن مثال های بیشتر به فصل چهارم 

80. Tavris, Anger, 133–34.
تحقیق اصلی توسط افراد زیر انجام شده است:

Jack  E. Hokanson, K. R. Willers, and Elizabeth Koropsak, “The 
Modification of Autonomic Responses during Aggressive Interchange,” 
Journal of Personality 36, no. 3 (1968): 386–404.

کنید: 8۱. به منبع زیر رجوع 

Beatty, Emotional Worlds: Beyond an Anthropology of Emotion
ــه  ــه ب ــی ن ــورد اســت اظهــار می کنــد واژگان هیجان کــه پیــروِ بِدف در ایــن منبــع، نویســنده 
کار می رونــد  منظــور نام گــذاری احساســات، بلکــه بــرای توصیــف بافت هایــی رفتــاری بــه 
ــه  کامــلًا منــوط ب گــر اســتفاده از یــک واژه  کــه احساســات در آن هــا رخ می دهــد. حتــی ا
حالــت بدنــی نباشــد، بــاز هــم احتمــال دارد حس هــای جســمانی وجــود داشــته باشــد.

]3[ تربیت فرزند 

کـه  گاهـی عینـی هسـتند: آن هـا نیـاز دارنـد  کـودکان نیازمنـد خودآ ۱. بـاور بـر ایـن اسـت 
بـه خودشـان توجـه کننـد. بـاور بـر ایـن اسـت کـه ایـن مرحلۀ رشـدی تـا پیـش از نیمۀ دوم 

سـال دوم زندگـی اتفـاق نمی افتـد:
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Michael Lewis and Dennis P. Carmody, “Self-Representation and Brain 
Development,” Developmental Psychology 44, no. 5 [2008]: 1329–34
2.  Heidi Fung, “Becoming a Moral Child: The Socialization of Shame 
among Young Chinese Children,” Ethos 27, no. 2 (1999): 180–209; Heidi 
Fung and Eva C.-H. Chen, “Affect, Culture, and Moral Socialization: 
Shame as an Example,” in Emotion, Affect, and Culture, ed. T. L. Hu, M. 
T. Hsu, and K. H. Yeh (Taipei, Taiwan: Institute of Ethnology, Academie 
Sinica, 2002), 17–48

نقل  قول های این بند برگرفته از منبع زیر است:

Fung, “Becoming a Moral Child,” 202–203. Copyright © 1999 by  the 
American Anthropological Association. Reprinted by permission of John 
Wiley and Sons Journals.
3. Naomi Quinn, “Universals of Child Rearing,” Anthropological Theory 
5, no. 4 (December 1, 2005): 505
4. Peggy J. Miller et al., “Self-Esteem as Folk Theory: A Comparison of 
European American and Taiwanese Mothers’ Beliefs,” Parenting: Science 
and Practice 2, no. 3 (August 2002): 209–39.
روان شـناختی  یافته هـای  بـا  عمدتـاً  گو  شـیکا اهـل  مـادران  عامیانـۀ  باورهـای   .5
کروگـر، و واس، بـا خلاصـۀ پیشـینۀ پژوهشـی )عمدتـاً بـر  کمپـل،  همسوسـت: بومایسـتر، 
کـه رابطـۀ نزدیکـی بیـن عزت نفـس و شـادی و  یافتنـد  اسـاس نمونه هـای آمریکایـی( در

اسـت: مدرسـه  در  موفقیـت  پیش نیـاز  عزت نفـس  دارد؛  وجـود  بیشـتر  قریحـۀ  و  ذوق 

Roy F. Baumeister et al., “Does High Self-Esteem Cause Better 
Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles?,” 
Psychological Science in the Public Interest 4, no. 1 [2003]: 1–44
6. Miller et al., “Self-Esteem as Folk Theory.” Reprinted by permission of 
the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com).
7.  P. J. Miller, H. Fung, and J. Mintz, “Self-Construction  through 
Narrative Practices: A Chinese and American Comparison of Early 
Socialization,” Ethos 24, no. 2 (1996): 258.
8.  E.g., Heidi Keller et al., “Cultural Models, Socialization Goals, and 
Parenting Ethnotheories: A Multicultural Analysis,” Journal of Cross-
Cultural Psychology 37, no. 2 (March 2006): 155–72.
9.  Naomi Quinn and Holly F. Mathews, “Emotional Arousal in  the 



315 پی نوشت ها

Making of Cultural Selves,” Anthropological Theory 16, no. 4 (December 
1, 2016): 359–89, 376.
10.  Miller et al., “Self-Esteem  as Folk Theory”; Quinn, “Universals 
of Child Rearing”; Quinn and Mathews, “Emotional  Arousal in the 
Making of Cultural Selves.”
11.  Pamela Li, “Top 10 Good Parenting Tips—Best Advice,” Parenting for 
Brain, February 3, 2021, https://www.parentingforbrain.com/how-to-be-a-
good-parent-10parenting-tips/.
12. Miller et al., “Self-Esteem as Folk Theory.” Reprinted by permission 
of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com).
13.  E.g., Tamara J. Ferguson et al., “Guilt, Shame, and Symptoms in 
Children,” Developmental Psychology 35, no. 2 (1999): 347–57; So 
Young Choe, Jungeun Olivia Lee, and Stephen J. Read, “Self-concept as 
a Mechanism through Which Parental Psychological Control Impairs 
Empathy Development from Adolescence to Emerging Adulthood,” 
Social Development 29, no. 3 (2020): 713–31.
14.  Arash Emamzadeh, “Do Not Spank Your Children,”  Psychology 
Today, 2018, https://www.psychologytoday.com/sg/blog/finding-
newhome/201809/do-not-spank-your-children.
15. Mark R. Lepper, “Social Control Processes and the Internalization 
of  Social Values: An Attributional Perspective,” Social Cognition 
and Social Development,1983  ; Judith G. Smetana, “Parenting and 
the Development of Social Knowledge  Reconceptualized: A Social 
Domain Analysis,” in Parenting and the Internalization of Values, ed. 
J. E. Grusec and L. Kuczynski (New York: John Wiley & Sons, Inc., 
1997), 162–92.
16.  E.g., Diana Baumrind, “Current Patterns of  Parental Authority,” 
Developmental Psychology 4, no. 1, Pt. 2 (1971): 1–103; Judith G. 
Smetana, “Parenting Styles and Conceptions of Parental Authority 
during Adolescence,” Child Development, 1995, 299–316.
17. Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood.”
18. Fung, “Becoming a Moral Child: The Socialization of Shame among 
Young Chinese Children.”
19. Miller et al., “Self-Esteem as Folk Theory,”2002 .
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نبـود معـادل واژگانـی بـرای عزت نفس غیرعادی نیسـت. به طور مثـال، درمورد ژاپنی، منبع 
زیر را ببینید:

Steven J. Heine  et al., “Is There a Universal Need for Positive Self-
Regard?,” Psychological Review 106, no. 4 (1999): 766–94

گـزارش  بـه  مثـال،  به طـور  دارد.  منفـی  معنایـی  بـار  عزت نفـس  فرهنگ هـا،  برخـی  در 
ک اسـت: کامل دانسـتن خـود خطرنـا کوئیـن: یکـی از زنـان اینوئیـت بـه بریگـز می گویـد 

Quinn, “Universals of Child Rearing,” 496
20.  Heidi Fung and Eva C.-H. Chen, “Across Time and beyond Skin: 
Self and Transgression in the Everyday Socialization of Shame among 
Taiwanese Preschool Children,”  Social Development 10, no. 3 (2001): 
419–37; Jin Li, Lianqin Wang, and Kurt W. Fisher, “The Organisation of 
Chinese Shame Concepts,” Cognition and Emotion 18, no. 6 (2004): 767–
97; Batja Mesquita and Mayumi Karasawa, “Self-Conscious Emotions as 
Dynamic Cultural Processes,” Psychological Inquiry 15 (2004): 161–66; 
Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood.”
21. Fung and Chen, “Across Time and beyond Skin,”2001 . Copyright © 
2001 by Wiley. Reprinted by permission of John Wiley and Sons Journals.

کسین در صفحۀ ۴3 این منبع آمده است. نقل قول از مادر آ

22.  Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in  Childhood,” 273. 
Reprinted by permission of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://
www.tandfonline.com).
23.  Röttger-Rössler et al., “Socializing Emotions in Childhood,” 
274; other quotes on the Bara appear on pp. 275 and 277. Reprinted 
by permission of the  publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.
tandfonline.com).
۲۴. قصد ندارم مروری کامل بر هیجان های جامعه پذیرکننده داشته باشم، اما مثال های 
دیگری نیز از اجتماعاتی وجود دارد که در آن ها ترس نقش اصلی جامعه پذیری را بر عهده 
گو( دنباله رو  دارد. در میان ایفالوک ها )Lutz, Unnatural Emotions, 1988( ترس )مِتا
و پیش بینی کنندۀ سانگ )خشم موجه( دیگران به خصوص بزرگ ترهاست و همچنین با 
کودکان را  می دزدد و می خورد برانگیخته می شود. از  گفته می شود  که  تهدید نوعی روح 
که  کودکان استفاده می شود. در میان فانتی ها،  گو به منظور در جای خود نشاندن  مِتا
اجتماعی ماهیگیر در غرب غنا هستند، نیز ترس )سورو آدزه( هیجانی جامعه پذیرکننده 
است )”Quinn, “Universals of Child Rearing(. کتک زدن راه اصلی برای برانگیختن 
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این هیجان است و »در بعضی خانواده ها، ترکه جلوی چشم همه گذاشته می شد« تا »به 
از رفتار خود دست بردارند و، در بعضی موارد، جلوی  که  کودکان بدرفتار هشدار دهد 

بدرفتاری های قابل  پیش بینی را قبل از وقوع بگیرد« )صفحۀ ۴۹3(.

۲5. »بـر اسـاس تحقیقـات میدانـی و پرونده هـای حـوزۀ روابـط انسـانی )HRAF(، ظاهـراً 
و  صمیمـت  درحالی کـه  می دهـد،  افزایـش  کـودکان  در  را  پرخاشـگری  والدیـن  تنبیـه 
ایـن  بـر  فـرض  ایـن،  بـر  عـلاوه   ... کاهـش می دهـد  را  پرخاشـگری  والدیـن  سـهل گیری 
 ... می کنـد  ایجـاد  تلافـی  انگیـزۀ  پرخاشـگرانه  و  خشـن  تشـرف  آیین هـای  کـه  اسـت 
دوران  ابتـدای  در  کـودکان  دارنـد،  بـاور  »بدطینـت«  خدایـان  بـه  کـه  فرهنگ هایـی  در 

می شـوند: پرخاشـگرتر  و  می گیرنـد  قـرار  آسـیب  و  حملـه  مـورد  جامعه پذیـری 

Gisela Trommsdorff and Hans-Joachim Kornadt, “Parent-Child 
Relations in Cross-Cultural Perspective,” in Handbook of Dynamics in 
Parent-Child Relations, ed. Leon Kuczynski (London: Sage, 2003), 295.
26. Quote from P. N. Stearns, American Cool, 62..
27. David Hunt, 1970, quoted in Carol Z. Stearns, “ ‘Lord Help Me Walk 
Humbly’: Anger and Sadness in England and America, 1570–1750,” in 
Emotion and Social Change: Toward a New Psychohistory, ed. Carol Z. 
Stearns and Peter N. Stearns (Teaneck, NJ: Holmes & Meier, 1988), 49.
28. Stearns, American Cool, 22.
کیـد بـر عشـق مادرانه دانسـت.  ۲۹. چنـد تحـول تاریخـی را می تـوان دلیـل ایـن تغییـر و تأ
مرگ ومیـر  نـرخ  چشـمگیر  کاهـش  بـه  را  خانوادگـی  روابـط  در  تغییـر  ایـن  تاریخ دانـان 
)صنعتی شـدن  می دهنـد  نسـبت  و صنعتی شـدن  خانواده هـا  انـدازۀ  کاهـش  کـودکان، 

کـه تمرکـز خانـوادۀ هسـته ای بـه خـودش معطـوف شـود(. منجـر بـه ایـن می شـد 

3۰. نقل قول از:

Stearns, American Cool, 20
که مادرشـان آن ها را دوسـت دارد ترجیح می دهند از چنین  نقل قول بعدی، »کودکانی 

الگویـی پیـروی کنند« برگرفته از منبع زیر اسـت:

Stearns, American Cool, 35.
3۱. همان طـور کـه در فصـل چهـارم خواهیـم دیـد، عشـق مقـداری خودمختـاری بـه کـودک 
کـه انسـجام و جایـگاه خـود را از دسـت داده اسـت و در آن  می دهـد. ولـی در جامعـه ای 
خانواده هـا هنـگام انجـام فعالیت هـای روزمـره از یکدیگـر جـدا هسـتند، عشـق را می تـوان 
کتـاب آمریکایـی باحـال  گرفـت. ایـن گمان افکنی هـا، گرچـه از  چسـب اجتماعـی در نظـر 

نوشـتۀ اسـترنز الهـام گرفتـه اسـت، توسـط اسـترنز بیـان نشـده اسـت.
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32.  Hans-Joachim  Kornadt and Yoshiharu  Tachibana,  “Early Child-
Rearing and Social Motives after  Nine  Years:  A Cross-Cultural 
Longitudinal Study,”  in Merging Past, Present, and Future in Cross-
Cultural  Psychology,  ed. Walter  J. Lonner et al. (London: Swets & 
Zeitlinger,1999  ),41–429  ;  Trommsdorff  and Kornadt, “Parent-Child 
Relations in Cross-Cultural Perspective,”2003 

نقل قول های این بند برگرفته از منبع زیر هستند:

Trommsdorff and Kornadt, p. 296
33. این نتیجه گیری بر اساس منبع زیر است:

Hans-Joachim  Kornadt and Yoshiharu Tachibana, “Early Child-
Rearing and Social Motives after Nine Years,” 1999 (reprinted as “Early 
Child-Rearing and Social Motives after Nine Years: A  Cross-Cultural 
Longitudinal Study,” Merging Past, Present, and Future in Cross-Cultural 
Psychology, 2020, 429–41)
کمک کـردن بـرای ایجـاد مؤلفه هـای مختلـف »انگیـزۀ  در ایـن تحقیـق، از سـناریوهای 

کمـی از ایـن روش ارائـه شـده اسـت. رفتـار« اسـتفاده شـد. در مقالـه جزئیـات 

34. T. Doi, “Amae: A Key Concept for Understanding Japanese Personality 
Structure,” in  Japanese Culture: Its Development and Characteristics, 
ed. R. J. Smith and R. K. Beardsley (Psychology Press,1962 ), 132–52; 
Michael Boiger, Yukiko Uchida, and Igor de Almeida, “Amae, Saudade, 
Schadenfreude,” in The Routledge Handbook of Emotion Theory, ed. 
Andrea Scarantino (New York: Taylor & Francis, n.d.).
35. Takie S. Lebra, Japanese Patterns of Behaviour (Honolulu: University 
of Hawaii Press, 1976), 38.
36. Fred Rothbaum et al., “The Development of Close Relationships in Japan and 
the United States: Paths of Symbiotic Harmony and Generative Tension,” Child 
Development 71, no. 5 (September 2000): 1121–42; Takie S. Lebra, “Mother and 
Child in Japanese Socialization: A Japan-U.S. Comparison,” in Cross-Cultural 
Roots of Minority Child Development, ed. Patricia M. Greenfield and Rodney R. 
Cocking (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994), 259–74; Hiroshi 
Azuma, “Two Modes of Cognitive Socialization in Japan and the United States,” 
in Cross-Cultural Roots of Minority Child Development, ed. Patricia M. Greenfield 
and Rodney R. Cocking (Hillsdale, NJ: Psychology Press,1994 ), 275–84
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37. Lebra, “Mother and Child in Japanese Socialization”; Azuma, “Two 
Modes of Cognitive Socialization in Japan and the United States”; Heine 
et al., “Is There a Universal Need for Positive Self-Regard?”
38. Akiko Hayashi, Mayumi Karasawa, and Joseph Tobin, “The Japanese 
Preschool’s Pedagogy of Feeling: Cultural Strategies for Supporting 
Young  Children’s Emotional Development,” Ethos 37, no. 1 (March 
2009): 32–49, quotes appear on pp. 37, 38, and 46.
39.  Joseph Tobin, Yeh Hsueh, and Mayumi Karasawa, Preschool in 
Three Cultures Revisited: China, Japan, and the United States (Chicago: 
University of Chicago Press, 2009), e.g., p. 110.

۴۰. برداشتی مشابه در منبع زیر ارائه شده است:

Lebra, “Mother and  Child in Japanese Socialization”; Azuma, “Two 
Modes of Cognitive Socialization in Japan  and the United States”; 
Rothbaum et al., “The Development of Close Relationships in Japan and 
the United States.
41. Heidi Keller and Hiltrud Otto, “The Cultural Socialization of Emotion 
Regulation during Infancy,” Journal of Cross-Cultural Psychology 40, no. 6 
(November 2009): 1002.

گریه باشد در صفحۀ ۱۰۰3 آمده است. کودک در حال  گر  ا

کِلِـر و همکارانـش موقعیـت ناآشـنایی را پدیـد آوردنـد کـه بـا فرهنـگ اِنسـوها سـازگار   .۴۲
بـود، پارادایمـی آزمایشـی بـه منظـور اندازه گیـری »دلبسـتگی«. در ایـن پارادایـم، مـادران 
بچـه را تـرک می کننـد و فـردی غریبـه وارد می شـود. در ایـن لحظه، بیشـتر بچه های غربی 
گریه و زاری می کنند ولی بیشـتر نوزادان اِنسـو هیچ هیجانی نشـان نمی دادند.  شـروع به 
کثریـت نـوزادان  کـه ا کِلِـر »ایـن رفتـار به طـور حتـم همـان رفتـار ایمنـی نیسـت  گفتـۀ  بـه 
طبقـۀ متوسـط غربـی نشـان می دهنـد. نـوزادان غربـی در حضـور فرد غریبه دچار اسـترس 

می شـوند و تنهـا در حضـور مـادر آرام می گیرنـد«.

Keller and Otto, “The Cultural Socialization of Emotion Regulation during 
Infancy,” 1007.
۴3. در تحقیقات دهۀ ۶۰ و 7۰ میلادی، به خصوص در منابع زیر، نشان داده شده است 
مادران ژاپنی هم به شکل مشابهی بچه های خود را آرام می کردند، به خصوص در مقایسه با 

مادران آمریکایی )احتمالًا سفیدپوست( که می کوشیدند بچۀ خود را برانگیزند:

William Caudill and Lois Frost, “A Comparison of Maternal Care 
and Infant Behavior in Japanese-American,  American, and Japanese 
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Families,” in W.  P.  Lebra (ed.), Youth, Socialization, and Mental 
Health  (University Press of Hawaii, 1972); William Caudill and Helen 
Weinstein, “Maternal Care and Infant Behavior in Japan and America,” 
Psychiatry32 , no. 1 (1969): 12–43

کنید: برای تحقیق مروری خوب با مثال های جدیدتر، به منبع زیر رجوع 

Jeanne L Tsai, “Ideal Affect:  Cultural Causes and Behavioral 
Consequences,” Perspectives on Psychological Science 2, no.3  (2007): 245.
44. Keller and Otto, “The Cultural Socialization of Emotion Regulation 
during Infancy,” p. 1004
بـه  آمـده اسـت: »دیگـر نمی خواهـی دراز بکشـی؟  ایـن جمـلات هـم  در همـان صفحـه، 

داری؟« نیـاز  پسـتانک 

45. Heidi Keller, Cultures of Infancy (New York: Psychology Press, 2009).
46. Jeanne L Tsai et al., “Learning What Feelings to Desire: Socialization 
of Ideal Affect through Children’s Storybooks,” Personality and Social 
Psychology Bulletin 33, no. 1 (2007): 17–30.
47.  Fung and Chen, “Across Time and beyond Skin,” 432. Copyright 
© 2001 by Wiley. Reprinted by permission of John Wiley and  Sons 
Journals
48.  Jeanne L. Tsai et al., “Influence and Adjustment Goals: Sources of 
Cultural Differences in Ideal Affect,” Journal of Personality and Social 
Psychology 92, no. 6 (2007): 1102–17; Tsai, “Ideal Affect: Cultural Causes 
and Behavioral Consequences.”
49. Tsai et al., “Influence and Adjustment Goals,” 2007.
50.  Keller, Cultures of Infancy; Keller and Otto, “The  Cultural 
Socialization of Emotion Regulation during Infancy.”
51.  Bright Horizons Education Team, “Toddlers and Twos: Parenting 
during the ‘No’ Stage,” Bright Horizons, accessed February 10, 2021,
https://www.brighthorizons.com/family-resources/toddlers-and-twos-
the-no-stage
52. Carl E. Pickhardt, “Adolescence and Anger,” Psychology Today, July 
26, 2010,
https://www.psychologytoday.com/us/blog/surviving-your-childs-
adolescence/201007/adolescence-and-anger.
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53. Pamela M. Cole, Carole J. Bruschi, and Babu L. Tamang, “Cultural 
Differences in Children’s Emotional Reactions to Difficult  Situations,” 
Child Development, 2002. Copyright © 2002 by the Society for Research 
in Child Development. Reprinted by permission of John Wiley and Sons 
Journals

ک کن در صفحۀ ۹۹3 آمده است. داستانک پا

54.  Cole, Bruschi, and Tamang, “Cultural Differences in Children’s 
Emotional Reactions to Difficult Situations,” 992. Copyright © 2002 
by the Society for Research in Child Development. Reprinted by 
permission of John Wiley and Sons Journals.
55.  Kornadt and Tachibana, “Early Child-Rearing  and Social Motives 
after Nine Years: A Cross-Cultural Longitudinal Study”; Trommsdorff 
and Kornadt, “Parent-Child Relations in Cross-Cultural Perspective”;

کند« در صفحۀ ۲۹۶ منبع زیر آمده است: جملۀ »او می خواهد مرا خشمگین 

Trommsdorff and Kornadt, “Parent-Child Relations in Cross-Cultural 
Perspective.
56. Peggy Miller and Linda L. Sperry, “The Socialization of Anger and 
Aggression,” Merril-Palmer Quarterly 33, no. 1 (1987): 1–31. Reprinted 
by  permission of the publisher (Taylor & Francis Ltd, http://www.
tandfonline.com).
و  تعقیـب  بـار(  یـک  هفتـه  سـه  )هـر  هشـت ماهه  دوره ای  طـی  دختـر  و  مـادر  تعامـلات 
فیلم بـرداری شـد؛ جملـۀ »قـوی باشـد، احساسـات جریحه دار شـده اش را سـرکوب کنـد، و 
وقتـی مظلـوم واقـع شـده اسـت، از خـود دفـاع کنـد« در صفحـۀ ۱8 آمـده اسـت؛ جملـۀ »آن 
کـه آغـاز آن بـا  کـرده بـود ...« در صفحـۀ ۱۲ آمـده اسـت؛ گفت وگویـی  مـردک دیگـر شـروع 
ایـن جملـه اسـت »می خواهـی دعـوا کنـی؟« در صفحـۀ ۲۱ آمده اسـت؛ گفت وگویی که به 
شـرح اوقات تلخـی ونـدی به خاطـر »نینـی« اش می پـردازد در صفحـۀ ۲۱ و ۲۲ آمـده اسـت.

کوسِـرو، بیـن فردگرایـی نـرم و فردگرایـی دفاعـی سـخت تمایـز  57. جامعه شـناس، آدری 
قائـل می شـود. او تربیـت فرزنـد را در یـک محلـۀ متعلـق بـه طبقـۀ متوسـط رو بـه بـالا و 
کارگـر در نیویـورک توصیـف می کنـد. در محلـۀ متعلـق بـه  یـک محلـۀ متعلـق بـه طبقـۀ 
طبقـۀ متوسـط، والدیـن بـر هیجانـات و امیـال فرزنـد خـود تمرکـز می کننـد تـا شـخصیت 
منحصربه فـرد او را پـرورش دهنـد. برخـلاف آن هـا، در محله هـای متعلـق بـه طبقـۀ کارگـر، 
والدیـن بـه کـودکان یـاد می دهنـد کـه بـه خودشـان متکـی باشـند و بـرای خـود حدومرزهای 

کنـار بیاینـد. کننـد تـا بتواننـد بـا سـختی  سفت وسـخت تعییـن 
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De-Homogenizing American Individualism: Socializing Hard and Soft 
Individualism in Manhattan and Queens,” Ethos 27, no. 2 (1999): 210–34
به نظر می رسد در تحقیق میلر و اسپری، مادران اهل جنوب بالتیمور فردگرایی دفاعی 
کـودک بیـش از احساسـات او  سـخت را پیـش می گرفتنـد، و بـه همیـن خاطـر، بـه رفتـار 

اهمیـت می دادند.

58.  Jean L. Briggs, Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family 
(Cambridge, MA:  Harvard University Press, 1970): 111; Copyright © 
1970 by the President and Fellows of Harvard College.

جملـۀ »خصومـت او نـه شـکل حملـه بلکـه به شـکل ترش رویـی بـود: مقاومتـی منفعلانـه 
ولـی کامـل در برابـر برقـراری رابطـۀ اجتماعـی« در صفحـۀ ۱37 آمـده اسـت. 

تربیـت  بـا هـدف  فرزنـد، عامدانـه،  از  مراقبـت  کار  کـه همـۀ  نیسـت  البتـه چنیـن   .5۹
از  ارزشـمند دانسـته می شـوند: خیلـی  به لحـاظ فرهنگـی  کـه  انجـام شـود  بزرگ سـالانی 
کارهایی که والدین می کنند صرفاً برای اطمینان از سـالم و سـیربودن فرزندشـان اسـت، 

البتـه ارزش هـای فرهنگـی حتـی در ایـن روال هـای روزانـه هـم رسـوخ می کنـد:

Richard A. Shweder, Lene A. Jensen, and William M. Goldstein, “Who 
Sleeps by Whom Revisited: A Method for Extracting the Moral Goods 
Implicit in Practice,” in Cultural Practices as Contexts for Development, 
vol. 67, 1995, 21–39; Keller, Cultures of Infancy; Patricia M. Greenfield 
et al., “Cultural Pathways Through Universal Development,” Annual 
Review of Psychology 54, no. 1 (2003): 461–90
60. Birgitt Röttger-Rössler et al., “Learning (by) Feeling: A Cross-Cultural 
Comparison of the Socialization and Development of Emotions,” Ethos 
43, no. 2 (2015): 188.

از  بسـیاری  و همچنیـن  بـارا  اجتمـاع  در  دارد.  وجـود  نیـز  دیگـری  یـاد  ز مثال هـای   .۶۱
کـه  کتـک می زننـد ) خانواده هـای آفریقایی آمریکایـی، والدیـن دغدغه منـد فرزنـد خـود را 
منجـر بـه القـای تـرس مناسـب می شـود(؛ در فرهنگ هـای دیگـر، کتـک زدن بی احترامـی 
پایی آمریکاییِ  بـه شـخصیت کـودک تلقـی می شـود و محکوم اسـت. در خانواده هـای ارو
گوئیسـی  طبقـۀ متوسـط، والدیـن دغدغه منـد بـا نـوزاد خـود صحبـت می کننـد؛ مـادران 
)غـرب کنیـا( بـه مردم شناسـان می گفتنـد حـرف زدن بـا یـک نـوزاد کاری احمقانـه اسـت:

Robert A. LeVine et al., Communication and Social Learning during Infancy 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994); N. Quinn and H. 
F. Mathews. 2016. “Emotional Arousal in the Making of Cultural Selves.” 
Anthropological Theory 16 (4): 359–89.
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۶۲. نظرات مشابهی را می توانید در منبع زیر بیابید:

Quinn and Otto, “Emotional Arousal in the Making of Cultural Selves.”

]4[ هیجانات »درست« و »غلط« 

1. Batja Mesquita and Nico Frijda, “Cultural Variations in Emotions: A 
Review,” Psychological Bulletin 112, no. 2 (1992): 179–204.
2.  Batja Mesquita, “Emotions as Dynamic Cultural  Phenomena,” 
in Handbook of Affective Sciences, ed. Richard J. Davidson, Klaus 
R. Scherer,  and H. Hill Goldsmith (Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2003), 871–90; Batja Mesquita, Michael Boiger, and Jozefien De 
Leersnyder, “The Cultural Construction of Emotions,” Current Opinion 
in Psychology 8 (2016): 31–36; Batja Mesquita and Janxin Leu, “The 
Cultural Psychology of Emotion,” in Handbook of Cultural Psychology, 
ed. Shinobu Kitayama and Dov Cohen (New York: Guilford Press, 2007), 
734–59; Tsai and Clobert, “Cultural Influences on Emotion: Empirical 
Patterns and Emerging Trends.”
3.  Fred Rothbaum  et al., “The Development of Close Relationships in 
Japan and the United States: Paths of Symbiotic Harmony and Generative 
Tension,” Child Development 71, no. 5 (September2000 ): 1121–42.
4.  Michael Boiger et al., “Condoned or  Condemned: The Situational 
Affordance of Anger and Shame in the United States and Japan,” 
Personality and Social Psychology Bulletin 39, no. 4 (2013): 540–53; 
Michael Boiger et al., “Defending Honour, Keeping Face: Interpersonal 
Affordances of Anger and Shame in Turkey and Japan,” Cognition and 
Emotion 28, no. 7 (January 3, 2014): 1255–69; Owen Flanagan,  How 
to Do Things with Emotions: The Morality of Anger and Shame across 
Cultures (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2021).
5. Robert C. Solomon, Not Passion’s Slave: Emotions and Choice (Oxford, 
UK: Oxford University Press, 2003), 88.
نویسـنده، در تحلیلی موشـکافانه، این طور درمورد خشـم می نویسـد: »هیجانی قضاوتی، 
ادراک توهیـن ... خشمگین شـدن بـه معنـای محکوم کـردن اسـت )خـواه آشـکارا یا به طور 

پنهان(«.
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6.  See also Michael Boiger and Batja Mesquita, “The Construction 
of Emotion in Interactions, Relationships, and Cultures,” Emotion 
Review 4, no. 3 (2012):29–221 ; Emily A. Butler and Ashley K. Randall, 
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2 (2013): 202–10; Parkinson, Heart to Heart.
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یـادی درمـورد فرهنـگ شـرافت محور در ناحیـۀ مدیترانـه انجـام شـده اسـت: ز
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یادی دربارۀ فرایند انتخاب این ماجرا ها ارائه نمی دهد. این مقاله جزئیات ز
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Kirchner et al., “Humiliated Fury Is Not Universal: The Co-Occurrence 
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۴5. در صورتـی کـه زندانیـان سـرزنش را بیرونی سـازی نمی کردنـد، شرمشـان جـرم کمتری 
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(New York: Springer Publishing Co., 2004).
47.  Jeffrey Stuewig et al.,  “Children’s Proneness to Shame and Guilt 
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چنیـن نیسـت کـه شـرم در همه جـای جهـان فقـط محدود بـه موقعیت هایی باشـد که در 
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50. Nassrine Azimi, “An Admirable Culture of Shame,” New York Times, 
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Minds. New York: Cambridge Press
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کـه اهالـی طبقـۀ متوسـط  گـزارش کردنـد، در حالـی  یکـی از پرتکرارتریـن هیجانـات خـود 
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کارشناسـی اهـل ترکیـه »اتهـام  5۹. در تحقیقـی بـا شـرکت نمونـۀ بزرگـی از دانشـجویان 
کـه بـه شـرافت آسـیب مـی زد: کـذب« پرتکرارتریـن موقعیتـی بـود 

Uskul et al., “Honor Bound,” study 1
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کـه ایـن  کردنـد، در حالـی  کـرده قطـع رابطـه  کـه بـه آن هـا توهیـن  گفتنـد بـا فـرد دورتـری 
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موقعیت هـا را بـر احتـرام خـود، خانـواده و گروه خودی شـان بیشـتر می دانسـتند:
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کـه موقعیت هـای آسـیب زننده بـه شـرافت تأثیـر بیشـتری بـر  آمریکایـی، اعـلام می کردنـد 

احساسـات بسـتگان و دوسـتان درمورد خودشـان دارد:

Uskul et al., “Honor Bound”
62. Patricia M. Rodriguez Mosquera, Antony S. R. Manstead, and Agneta 
H. Fischer, “The Role of Honour Concerns in Emotional Reactions to 
Offences,” Cognition & Emotion 16, no. 1 (2002): 143–63.

کــه فرهنگــی شــرافت محور اســت، و هلنــد  ایــن تحقیــق بــه مقایســۀ توهیــن در اســپانیا، 
کردنــد در  پرداخــت. دانشــجویان اســپانیایی، برخــلاف دانشــجویان هلنــدی، اعــلام 
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گــزارش می کردنــد احســاس  کــه بیشــترین شــرم را  دســته از دانشــجویان اســپانیایی 

می کردنــد تهدیــدی متوجــه شــرافت خانوادگی شــان اســت.

63. Uskul et al., “Honor Bound.”
64. Patricia M. Rodriguez Mosquera, Leslie X. Tan, and Faisal Saleem, 
“Shared Burdens, Personal Costs on the Emotional and Social 
Consequences  of Family Honor,” Journal of Cross Cultural Psychology 
45, no. 3 (2013): 400–16.

65. Rodriguez Mosquera, Tan, and Saleem, “Shared Burdens, Personal 
Costs on the Emotional and Social Consequences of Family Honor.”
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۶۶. مـا در یکـی از تحقیقاتمـان در ترکیـه مشـاهده کردیـم رویدادهایـی کـه شـرم آور بودنـد 
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Feminine  Honor for Theory and Research,” Social and Personality 
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68.  E.g., Leung and Cohen, “Within- and between-Culture Variation” 
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69. Abu-Lughod, Veiled Sentiments, 1986; Peristiany, “Honour and Shame in 
a Cypriot Highland”; Rodriguez Mosquera, “On the Importance of Family, 
Morality, Masculine, and Feminine Honor for Theory and Research.”
70. Abu-Lughod, Veiled Sentiments.
71. Nico H. Frijda, The Emotions (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press / É�ditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1986).
72. Michael Boiger et al., “Protecting Autonomy, Protecting Relatedness: 
Appraisal Patterns of Daily Anger and Shame in the United States and 
Japan,” Japanese Psychological Research 58, no. 1 (2016): 28–41.
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Related Values in the Elicitation, Experience, and Communication of 
Pride, Shame, and Anger.”
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تحقیـق دانشـجویان سفیدپوسـت و آسـیایی آمریکایی و دانشـجویانی از هنگ کنـگ 
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 Tsai, “Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences,” 245.
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43. Shigehiro Oishi et al., “Concepts of Happiness across Time and Cultures,” 
Personality and Social Psychology Bulletin 39, no. 5 (2013): 559–77.
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48. Ehrenreich, Bright-Sided, 74–75.
49.  B. Mesquita and M.  Karasawa, “Different Emotional Lives,” 
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از شـادی می کردنـد ارتباط محور بود.

68. K. Savani et al., “Feeling Close and Doing Well: The Prevalence and 
Motivational Effects of Interpersonally Engaging Emotions in Mexican 
and  European American Cultural Contexts,” International Journal of 
Psychology 48, no. 4 (2012):94–682 
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شـبیه بـه هـم توصیـف کـرد. منبـع زیـر را هـم ببینیـد:
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Ethnopsychologies, ed. Geoffrey M. White and John Kirkpatrick (Berkeley: 
University of California Press, 1985), 121–67.
19. Abu-Lughod, Veiled Sentiments.
20. Michelle Z. Rosaldo, Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self 
and Social Life (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1980).
21.  Joshua Conrad Jackson et al., “Emotion Semantics Show Both 
Cultural Variation and Universal Structure,” Science 366, no. 6472 
(2019): 1517–22.
22. A. Wierzbicka, “Human Emotions: Universal or Culture-Specific?,” 
American Anthropologist 88, no. 3 (September 1986): 590.
23. Robert I. Levy, Tahitians: Mind and Experience in the Society Islands 
(Chicago: University of Chicago Press, 1973), 305.
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24.  Jackson et al., “Emotion Semantics  Show Both Cultural Variation 
and Universal Structure.”

کنید: ۲5. به صفحۀ سوم در پیوست های منبع زیر رجوع 

Jackson et al.,  “Emotion Semantics Show Both Cultural Variation and 
Universal Structure.”
گریه کـردن انجـام شـده  کارهـای محـدودی در زمینـۀ  ۲۶. در تحقیقـات روان شناسـی، 

اسـت، ازجملـه:

A. J. J. M. Vingerhoets et al., “Adult Crying: A Model and Review of Literature,” 
Review of General Psychology 4, no. 4 (2000): 354–77; A. J. J. M. Vingerhoets 
and Lauren M. Bylsma, “The Riddle of Human Emotional Crying: A 
Challenge for Emotion Researchers,” Emotion Review 8, no. 3 (2016): 207–17.
27.  Lebra, “Mother and  Child in Japanese Socialization: A Japan-U.S. 
Comparison,” 291, as cited in Trommsdorff and Kornadt, “Parent-Child 
Relations in Cross-Cultural Perspective,” 286.
28. Doi, The Anatomy of Dependence, 15, as cited in H. Morsbach and 
W. J. Tyler, “A Japanese Emotion: Amae,” in The Social Construction of 
Emotions, ed. Rom Harré (New York: Blackwell, 1986), 290.
29. Mascolo, Fischer, and Li, “Dynamic Development of Component Systems 
in Emotions: Pride, Shame and Guilt in China and the United States.”

ماسـکولو و همکارانـش اجـزای مختلـف وقایـع مربـوط بـه افتخـار را در آمریـکا و چیـن 
زمان بنـدی  آن  رشـد  بـرای  و  می گذارنـد،  آن  بـر  را  افتخـار  نـام  آن هـا  کرده انـد.  متمایـز 
ارائـه می کننـد. ایـن زمان بنـدی محـل شک وشـبهه اسـت ولـی توصیـف آن هـا از وقایـع 

کـه بـا هـم مفهـوم فرهنگـیِ افتخـار را شـکل می دهنـد مفیـد اسـت: مختلفـی 

Katie Hoemann, Fei Xu, and Lisa Feldman Barrett, “Emotion Words, 
Emotion Concepts, and Emotional Development in Children: A 
Constructionist Hypothesis,” Developmental Psychology 55, no. 9 
(2019): 1830–49; Maria Gendron et al., “Emotion Perception in Hadza 
Hunter-Gatherers,” Scientific Reports 10, no. 1 (2020): 1–17
3۰. برخـی روان شناسـان معتقدنـد ایـن نخسـتین نشـانۀ افتخـار اسـت ولـی دلیـل متقنی 

بـرای کنارگذاشـتن »ماجراهـا« )یـا مراحـل( قبلـی افتخار نیسـت:

e.g., Michael Lewis, “The Emergence of Human Emotions,” in Handbook 
of Emotions, ed. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones, and Lisa 
F. Barrett, 3d ed. (New York: Guildford Press, 2008
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31. M. F. Mascolo and K. W. Fischer, “Developmental Transformations 
in Appraisals for Pride, Shame, and Guilt,” in Self-Conscious Emotions. 
The Psychology of Shame, Guilt, Embarrassment, and Pride, ed. J. P. 
Tangney and K. W. Fischer (New York: Guilford Press, 1995), 64–113; 
Mascolo, Fischer, and Li, “Dynamic Development  of Component 
Systems in Emotions: Pride, Shame and Guilt in China and the United 
States.”

3۲. مثال های این بند برگرفته از منبع زیر است:

Boiger et al., “Beyond Essentialism:  Cultural Differences in Emotions 
Revisited. Copyright © 2018, American Psychological Association.
کـه می تـوان آن را  گرفتیـم  33. در ایـن تحقیـق، مـا جنسـیت را یـا مـرد و یـا زن در نظـر 

محدودیـت تحقیـق بـه حسـاب آورد.

برگرفتـه  عمـل  بـرای  آمادگـی  و  یابـی  ارز بـه  مربـوط  پرسـش های  تحقیـق،  ایـن  در   .3۴
درک  هـدف  بـا  کـه  تحقیقاتـی  ازجملـه  بـود،  قبلـی  تحقیقـات  از  وسـیعی  طیـف  از 
بـود.  شـده  طراحـی  عمـل  بـرای  آمادگـی  مختلـف  شـیوه های  و  غیرغربـی  یابی هـای  ارز
یابـی و چهـار مؤلفـه بـرای آمادگـی بـرای  تحلیـل مؤلفه هـای هم زمـانْ سـه مؤلفـه بـرای ارز
کـه در فرهنگ هـای مختلـف ثابـت بودنـد. بـرای جزئیـات ایـن  کـرد  عمـل را شناسـایی 

کنیـد: تحقیـق بـه منبـع زیـر رجـوع 

Boiger et al., “Beyond Essentialism:  Cultural Differences in Emotions 
Revisited.”
ــه اینکــه مــا مجموعــۀ محــدودی از موقعیت هــای مشــابه داشــتیم، ایــن  ــا توجــه ب 35. ب
کــه شــباهت ها بیــش از انــدازه بــرآورد شــده باشــند. در واقعیــت  احتمــال وجــود دارد 
ممکــن اســت به لحــاظ بوم شــناختی تفاوت هــای قابــل  ملاحظــه ای بیــن موقعیت هــا 

وجــود داشــته باشــد.

36.  Boiger et al., “Beyond Essentialism: Cultural Differences in Emotions 
Revisited,” 1152.
37. Boiger et al., “Beyond Essentialism: Cultural Differences in Emotions 
Revisited”; Hoemann, Xu, and Barrett, “Emotion Words, Emotion 
Concepts, and Emotional Development in Children: A Constructionist 
Hypothesis.”

گزارش می کند: 38. منبع زیر هم مشاهدۀ مشابهی را 

Pavlenko (The Bilingual Mind and What It Tells Us about Language and 
Thought)
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که اخیراً منتشر شده است، ادعا می کند  آلن فیسکِ انسان شناس، در مقاله ای مروری 
»واژگان محلی« در زبان های مختلف به هیچ وجه انطباق منظمی با هم ندارند:

Alan Page Fiske, “The Lexical Fallacy in Emotion Research: Mistaking 
Vernacular Words for Psychological Entities,” Psychological Review 127, 
no. 1 (2020): 95–113
فیسـک به درسـتی نسـبت به عینی دانسـتن واژگان هیجانی در هر بافتی هشـدار می دهد 
و همچنین به درسـتی اشـاره می کند موارد هیجانی چیزی بیش از واژگان صرف هسـتند. 
کـه مغالطـه ای واژگانـی وجـود دارد: اینکـه ترجمـه ای از یـک واژه  مـن بـا فیسـک هم نظـرم 
یـم بـه ایـن معنـی نیسـت کـه آن هیجـان را در فرهنگ دیگر هم می فهمیم. اختلاف نظر  دار
مـن و فیسـک بـر سـر ادعاهایـی نیسـت کـه او بـر اسـاس شـواهد مطـرح می کنـد )شـواهد او 
کتـاب می زنـم همسوسـت(، بلکـه به خاطـر  کـه مـن در ایـن  یـادی بـا مثال هایـی  تـا حـد ز
فـرض او دربـارۀ »انـواع طبیعـی« هیجـان اسـت کـه متأسـفانه در حد فرضیـه باقی می ماند. 
پیشـنهاد او بـرای جسـت وجوی ایـن انـواع طبیعـی هیجـان فـارغ از واژگان محلـی جالـب 
اسـت، ولـی قویـاً نقـش مفاهیـم )نـه واژگان( را در تجربیـات نادیـده می گیـرد. بـرای مثـال به 

منبـع زیـر رجـوع کنید:

Barrett, How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain
کـه دایـرۀ واژگان در زبان هـای مختلـف یکسـان نیسـت. بـه  3۹. ایـن هـم واضـح اسـت 

کنیـد: منبـع زیـر )خصوصـاً پیوسـت های آن( رجـوع 

Russell, “Culture and the Categorization of Emotions”; Jackson et  al., 
“Emotion Semantics Show Both Cultural Variation and Universal 
Structure.”
40. Beatty, Emotional Worlds, 111. Reprinted with permission by Cambridge 
University Press.
41. Frijda, “The Evolutionary Emergence of What We Call ‘Emotions.”

کـرد دورشـدن و نزدیک شـدن  کـه پـس از مرگـش منتشـر شـد، ادعـا  فریـدا، در ایـن مقالـه 
پیش نیـاز ارزش گـذاری اسـت: »حـرکات ابتدایـی حیوانـات جهـت را نشـان می دهـد و 
کتـری جـذب تجمـع  با مثـال،  بـرای  اسـت.  فرایندهـای عاطفـی  ایـن پیش بینی کننـدۀ 

گلوکـز می شـود و از مـواد سـمی مثـل فِنـول فاصلـه می گیـرد« )صفحـۀ ۶۰۹(.

42. E.g., Frijda, The Emotions; Klaus R. Scherer and Harald G. Wallbott, 
“Evidence for Universality and Cultural Variation of Differential Emotion 
Response Patterning,” Journal of Personality and Social Psychology 66, no. 
2 (1994): 310–28; Joseph de Rivera, A Structural Theory of the Emotions, 
Psychological Issues (New York: International University Press, 1977).
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43.  Scherer and Wallbott (“Evidence for Universality  and Cultural 
Variation of Differential Emotion Response Patterning”):
گنـاه« بـا دورشـدن تداعـی می شـدند، ولی  یافتنـد »شـرم« و » در ایـن تحقیـق، محققـان در
گزینه هـای موجـود در ایـن تحقیـق دورشـدن و نزدیک شـدن بـود. مـن فکـر می کنـم  تنهـا 
کـه ایـن کار گاهـی بـا فاصله گرفتن  ایـن هیجانـات بیشـتر پایین رفتـن را نشـان می دهنـد )

بهتـر میسـر می شـود(.

44. De Rivera, A Structural Theory of the Emotions.
45. De Rivera:
دانشـجویان  از  نمونـه ای  شـرکت  بـا  تحقیقـی  در  شـهودی ترند.  توصیفـات  برخـی 

داشـتند: قبـول  را  توصیفـات  ایـن  آن هـا  بیشـترِ  کانادایـی،  کارشناسـی 

Joseph de Rivera and Carmen  Grinkis, “Emotions as Social 
Relationships,” Motivation and Emotion 10 (1986): 351–69

۴۶. با نام های مختلفی از آن یاد شده است. »توانمندی«:

Charles E. Osgood, William H. May, and Murray S. Miron, Cross-Cultural 
Universals of Affective Meaning (Urbana: University of Illinois Press, 1975)

»قدرت«:

Johnny R. J. Fontaine and Klaus R. Scherer, “The Global Meaning 
Structure of the Emotion Domain: Investigating the Complementarity 
of Multiple Perspectives on Meaning,” in Components of Emotional 
Meaning: A Sourcebook, ed. Johnny R. J. Fontaine, Klaus R. Scherer, and 
Cristina Soriano (Oxford, UK: Oxford University Press, 2013), 106–28

جایگاه »قوی« در برابر »ضعیف«:

C. Lutz, “The Domain of Emotion Words on Ifaluk,” ed. M. Harré, 
American Ethnologist 9, no. 1 (1982): 113–28
۴7. حتـی ورزشـکاران نابینـای مـادرزاد نیـز پـس از پیـروزی حالتـی بدنـی می گرفتنـد کـه 
کـه »دسـتان خـود را بـاز می کردنـد و حالـت  آن هـا را بـزرگ جلـوه مـی داد، بـه ایـن شـکل 

گسـترده می کردنـد«: بدنی شـان را 

Jessica  L. Tracy and David Matsumoto, “The Spontaneous Expression of 
Pride and Shame: Evidence  for Biologically Innate Nonverbal Displays,” 
Proceedings of the National Academy of Sciences 105, no. 16 (2008): 11655–60:

عـده ای از ایـن یافتـه برداشـت کرده انـد کـه ابـراز افتخـار آموختنی نیسـت. ولی شـواهدی 
کـه نشـان دهـد ایـن ورزشـکاران احسـاس افتخـار می کردنـد. شـاید صرفـاً  وجـود نـدارد 
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دراین بـاره  ماتسـوموتو  و  تریسـی  خـودِ  اسـت.  بـوده  غلبـه  از  کـی  حا بدنی شـان  حالـت 
کـه  یشـۀ ایـن حالـت بدنـی »راهـی بـرای بزرگ تـر به نظررسـیدن باشـد،  می گوینـد شـاید ر

امـکان غلبـه و جلـب توجـه را فراهـم می کنـد« )صفحـات ۱۱۶55 – ۱۱۶۶۰(.

48. Jessica L. Tracy and Richard W. Robins, “Emerging Insights into the 
Nature and Function of Pride,” Current Directions in Psychological Science 
16, no. 3 (2007): 147–50; Batja Mesquita and Susan Polanco, “Pride,” in 
Oxford Companion to the Affective Sciences, ed. David Sander and Klaus 
R. Scherer (Oxford, UK: Oxford University Press, 2009), 313–14.
49.  Fontaine and Scherer (“The Global Meaning Structure of the 
Emotion Domain: Investigating the Complementarity of Multiple 
Perspectives on Meaning,”115 )
بـر مؤلفـۀ قـدرت دارد.  را  بـار عاملـی  کمتریـن  ایـن هیجانـات  یافتنـد  ایـن محققـان در
کـه بیشـترین بـار عاملـی بـر ایـن مؤلفـه متعلـق بـود بـه »بالابـردن صـدا«،  جالـب اسـت 

»احسـاس سـلطه«. و  قاطـع«  »لحـن 

کار رفته است: 5۰. اصطلاح »مغلوب بودن« در منبع زیر به 

Nico H. Frijda and W.  Gerrod Parrott, “Basic Emotions or Ur-
Emotions?,” Emotion Review 3, no. 4 (2011): 406–15.
51.  Yang Bai et al., “Awe, the Diminished  Self, and Collective 
Engagement: Universals and Cultural Variations in the Small Self,” 
Journal of Personality and Social Psychology 113, no. 2 (2017): 185–209.
52. Frijda and Parrott, “Basic Emotions or UrEmotions?”
53. Frijda, The Emotions, 97.

5۴. برخی از این حرکات در منبع زیر توضیح داده شده اند:
Frijda, “The Evolutionary Emergence of What We Call ‘Emotions.’”
55. Lebra, Japanese Patterns of Behaviour.
56. Barrett, How Emotions Are Made; Beatty, Emotional Worlds.
57. Shaver et al., “Emotion Knowledge: Further Exploration of a Prototype 
Approach.”
بـود  شـده  نوشـته  اول شـخص  به صـورت  اصلـی  داسـتانک  و  اسـت  جعلـی  اسـم  ایـن 

.)۱۰73 )صفحـۀ 

58. Beatty, Emotional Worlds, but also Barrett, How Emotions Are Made.
5۹. منظورم این نیسـت که برای یک هیجان باید یک واژه وجود داشـته باشـد؛ هیجان 
واژه،  چندیـن  بـا  ابـراز  ازجملـه  کـرد،  مفهوم پـردازی  متفاوتـی  شـیوه های  بـه  می تـوان  را 
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کـه مقصـود دوسـتم، لیسـا فِلدمـن  کنـم  نقاشـی یـا ژسـت. ایـن را هـم می خواهـم اشـاره 
بَـرِت، اغلـب اشـتباه فهمیـده می شـود. به طـور مثـال، در منبـع زیـر:

( Fiske, “The Lexical Fallacy in Emotion Research: Mistaking Vernacular 
Words for Psychological Entities)
یـم. حـرف او ایـن اسـت که   او نمی گویـد بـرای داشـتن یـک احسـاس نیـاز بـه یـک واژه دار
یـم )و ایـن درسـت اسـت کـه بسـیاری از مفاهیـم  بـرای داشـتن هیجـان نیـاز بـه مفهـوم دار

مهـم دارای واژه اند(:

(Feldman Barret, 2017)
60. Myisha Cherry and Owen Flanagan, The Moral Psychology of Anger 
(London: Rowman & Littlefield, 2017).
61. Owen Flannagan, How to Do Things with Emotions. The Morality 
of Anger and Shame across Cultures (New York; Oxford University 
Press, 2021).
62. Shweder et al., “The Cultural Psychology of the Emotions: Ancient and 
Renewed,” 416.
63. Gerber, “Rage and Obligation: Samoan Emotion in Conflict,” 128–29.
64. Scheff, “Shame and Conformity: The Deference-Emotion System.”
65.  June Price Tangney et al., “Are Shame, Guilt, and Embarrassment 
Distinct Emotions?,” Journal of Personality and Social Psychology 70, no. 
6 (1996): 1256–69
این محققان موارد یادشـده را با اسـتفاده از این عبارت ها سـنجیدند: »احسـاس پسـتی 
در  »مغلوب شـدن  فیزیکـی«،  به لحـاظ  کوچک تربـودن  »احسـاس  دیگـران«،  بـه  نسـبت 

تجربـۀ درونـی احسـاس«.

66. Levy, Tahitians: Mind and Experience in the Society Islands, 305.
67.  As referenced above: Orley, “Culture and  Mental Illness: A Study 
from Uganda,” 3, as cited in Russell, “Culture and the Categorization of 
Emotions,” 430.
68.  Maria Gendron et al., “Emotion Words Shape  Emotion Percepts,” 
Emotion 12, no. 2 (April 2012): 314–25; K. A. Lindquist et al., “Language 
and the Perception of Emotion,” Emotion 6, no. 1 (February 2006): 125–
38; Nicole Betz, Katie Hoemann, and Lisa Feldman Barrett, “Words Are 
a Context for Mental Inference,” Emotion 19, no. 8 (December 1, 2019): 
1463–77.
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۶۹. این هیچ فرقی با نقش دیگر مفاهیم در تجربیات ندارد:

e.g., L. W. Barsalou et al., “Social Embodiment,” in The  Psychology of 
Learning and Motivation, ed. B. H. Ross, vol. 43 (New York: Elsevier 
Science,2003 ), 43–92; G. Lupyan and B. Bergen, “How Language Programs 
the Mind,” Topics in Cognitive Science 8, no. 2 (April 2016): 408–24
70. Barrett, How Emotions Are Made, 105.
71.  Y. Niiya, P. C. Ellsworth, and S.  Yamaguchi, “Amae in Japan and 
the United States: An Exploration of a ‘Culturally Unique’  Emotion,” 
Emotion 6, no. 2 (2006): 279–95.
72. Pavlenko, The Bilingual Mind and What It Tells Us about Language 
and Thought, 260.

معنایـی  بازنمایی هـای  بیـن   )Emotions and Multilingualism( پاولِنکـو   .73
و مفهومـی تمایـز قائـل اسـت. او متعقـد اسـت »تحقیقـات درمـورد یادگیـری زبـان دوم 
واژه ای  ابتدایـی  معنـای  درک  و  شناسـایی  می دهـد  نشـان  قاطعیـت  بـا  دوزبانگـی  و 
خـاص )یعنـی بازنمایـی معنایـی( بـا بازنمایـی مفهومـی اصیـل از مـوارد زبانـی و عمـل 
بـر اسـاس آن هـا یکسـان نیسـت. گویشـوران زبـان دوم تنهـا از طریـق فراینـد طولانی مـدت 
جامعه پذیـریِ زبـان دوم می تواننـد بازنمایی هـای مفهومـی مبتنـی بـر زبـان دوم را انجـام 
کـه  کننـد  بـه تمایزاتـی توجـه  را وادار می کنـد  کنـار سـایر چیزهـا، آن هـا  کـه، در  دهنـد 
در زبـان اولشـان وجـود نـدارد و بـه آن هـا امـکان می دهـد نمونـۀ نوعی بـودن رویدادهایـی 

کننـد )صفحـات 85 و 8۶(. خـاص یـا نمایـش هیجاناتـی خـاص را تعییـن 

74. E.g., Russell, “Culture and the Categorization of Emotions”; Flanagan, 
How to Do Things with Emotions. The Morality of Anger and Shame across 
Cultures; Gendron et al., “Emotion Perception in Hadza Hunter-Gatherers.”

کار رفته است: 75. اصطلاح »موضع« نخستین بار در منبع زیر به 

R. Solomon, “Beyond Ontology: Ideation, Phenomenology and the Cross 
Cultural Study of Emotion,”  Journal for the Theory of Social Behaviour 
27, no. 2–3 (1997): 289–303; R. C. Solomon, “Emotions, Thoughts, and 
Feelings: Emotions as Engagements with the World,” in Thinking  about 
Feeling: Contemporary Philosophers on Emotions, ed. R. C. Solomon (New 
York: Oxford Univeristy Press,2004 ), 76–88:

مثال های این بند درمورد محتوای این موضع برگرفته از منبع زیر است:

N. H. Frijda, P. Kuipers, and E. ter Schure, “Relations among Emotion, 
Appraisal, and Emotional Action Readiness,” Journal of Personality 
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and Social Psychology 57, no. 2 (1989): 212–28; P. C. Ellsworth and K. 
R. Scherer, “Appraisal Processes in  Emotion,” in Handbook of Affective 
Sciences, ed. R. J. Davidson, K. R. Scherer, and H. H.  Goldsmith (New 
York: Oxford University Press, 2003), 572–95.
76. Parkinson, Heart to Heart, 56

گرفته شده است: 77. این توصیف از تحقیق دوم در منبع زیر 

Shaver et al., “Emotion Knowledge: Further Exploration of a Prototype 
Approach.”
78. بـه نظـر مـن هـدف از تمرکـز بـر جنبه های متعلق به مای هیجانات هنگام اسـتفاده 

از واژگان هیجانـی همیـن اسـت. مثال هـای دقیـق را می توان در منبع زیر یافت:

Abu-Lughod,  Veiled  Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin 
Society; Beatty, Emotional Worlds; Rosaldo, Knowledge and Passion

مطـرح می کنـد:   Emotional Worlds را در صفحـۀ 5۴  ادعـای مشـابهی  بیتـی   .7۹
»هیجانـات اغلـب اجرایی انـد -هـدف از آن هـا تأثیرگـذاری، متقاعدسـازی یـا پـس زدن 
اسـت. مـا، بـا مشـاهدۀ بافـت رفتـاری هیجانـات و نحـوۀ ظاهرشـدن و اسـتفادۀ عملـی 
کنیـم ... احسـاس خشـم بیـان دیگـری اسـت  آن هـا، یـاد می گیریـم چطـور احساسشـان 
کـه آدم هـا وقتـی در حـال خشـم هسـتند تجربـه می کننـد’«. از ‘تجربـۀ همـان احساسـی 

Reprinted with permission by Cambridge University Press.
80.  Beatty, Emotional Worlds, 47–48. Reprinted with permission by 
Cambridge University Press.
81.  Beatty, Emotional Worlds, 53. Reprinted with permission by 
Cambridge University Press.

نقل قول قبلی این بند نیز در همین صفحه آمده است.

82. Briggs, Never in Anger, 172. Copyright © 1970 by the President and 
Fellows of Harvard College.
83. Lutz, Unnatural Emotions, 136.
84. Lutz, Unnatural Emotions, 137–38.
85.  E.g., Maria Gendron, Carlos Crivelli, and  Lisa Feldman Barrett, 
“Universality Reconsidered: Diversity in Making Meaning of Facial 
Expressions,” Current Directions in Psychological Science 27, no. 4 
(2018): 211–19; see also Nico H. Frijda and Anna Tcherkassof, “Facial 
Expression as Modes of Action Readiness,” in The Psychology of Facial 
Expression. Studies in Emotion and Social Interaction, ed. James A. 
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Russell and José Miguel Fernández-Dols (Cambridge, UK: Cambridge 
University Press,1997 ), 78–102.

]7[ یادگیری رقص والس 

1. See also Emily A. Butler, “Temporal Interpersonal Emotion Systems: 
The ‘TIES’ That Form Relationships,” Personality and Social Psychology 
Review 15, no. 4 (2011): 367–93; Parkinson, Heart to Heart.
2. Briggs, Never in Anger.
3. Pavlenko, The Bilingual Mind, 275.
4. Hoffmann, Lost in Translation and What It Tells Us about Language and 
Thought, 220.

که در این بند دربارۀ تغییرات روان شناختی آورده شده است مثال هایی است  5. مثال هایی 
کرده است. برای خواندن  که تحقیقات پیشین به آن ها اشاره  از فرهنگ پذیری روان شناختی 

کنید: مروری بر تحقیقات فرهنگ پذیری روان شناختی به منبع زیر رجوع 
Batja Mesquita, Jozefien De  Leersnyder, and Alba Jasini, “The Cultural 
Psychology of Acculturation,” in Handbook of Cultural Psychology, ed. Shinobu 
Kitayama and Dov Cohen, 2nd ed. (New York: Guilford Press, 2019), 502–35.

کرد: ۶. برخی از شواهد ارائه شده برای این را می توان در منابع زیر مشاهده 

David K. Sherman and Heejung S. Kim, “Affective Perseverance: The 
Resistance of Affect to Cognitive  Invalidation,” Personality and Social 
Psychology Bulletin 28, no. 2 (2002): 224–37; Yasuka  Minoura, “A 
Sensitive Period for the Incorporation of a Cultural Meaning System: A 
Study of Japanese Children Growing up in the United States,” Ethos 20, 
no. 3 (September 1992): 304–39.
7. Hoffmann, Lost in Translation, 220.

کنید: 8. برای خواندن تحلیلی مشابه به منبع زیر رجوع 
Pavlenko, The Bilingual Mind and What It Tells Us about Language and 
Thought
9.  Mesquita, De Leersnyder, and Jasini, “The Cultural  Psychology of 
Acculturation.”
10. Pavlenko, The Bilingual Mind and What It Tells Us about Language 
and Thought, 247.
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11. Original title “Mens durf the leven”; translation van der Horst, The 
Low Sky: Understanding the Dutch, 231.

که در منبع زیر درمورد آن توضیح داده شده است: ۱۲. این حیطه ای ارزشی است 
Schwartz, “Cultural Value  Orientations: Nature and Implications of 
National Differences.
کنجـکاوی، آزادی، و گسترده اندیشـی ارزش هـای ایـن حیطـه بـه شـمار می رونـد. اهالـی 

پـای شـمالی بیـش از آمریکایی هـا بـرای ایـن ارزش اولویـت قائل انـد. ارو

13. Nisbett and Cohen, Culture of Honor; D. Cohen et al., “ ‘When You 
Call Me That, Smile!’ How Norms for Politeness, Interaction Styles, 
and Aggression Work Together in Southern Culture,” Social Psychology 
Quarterly 62, no. 3 (1999): 257–75.
۱۴. این مثالی اسـت از تعاملی در مدرسـه »که در اثر آن احسـاس بدی درمورد خودتان 
پیـدا کردیـد«. از دانش آمـوزان سـه نـوع پرسـش دیگـر درمـورد تعاملاتـی انجـام می شـد کـه 
بـا توجـه بـه ایـن مـوارد متغیـر بودند: بـار هیجانی )خوب یا بد(، جنبـۀ محافظتی اهداف 
کـه بـا دیگـران  شـخصی )دربـارۀ خودتـان( در برابـر پیامدهـای رابطـه ای )دربـارۀ رابطـه ای 
کـه »نه چنـدان قبـل« رخ داده بـود، از  گـزارش موقعیتـی  یـد(. پاسـخ دهندگان پـس از  دار
روی فهرسـتی طولانـی، هیجانـات خـود را در آن موقعیـت نمره دهـی می کردنـد: خشـم، 

گنـاه، افتخـار، احترام: شـرم، 

Alba  Jasini et al., “Tuning in Emotionally: Associations of Cultural 
Exposure with Distal and  Proximal Emotional Fit in Acculturating 
Youth,” European Journal of Social Psychology 49, no. 2 (2019): 352–65
درمـورد  پرسـش  بـدون  کـه،  مـی داد  را  اجـازه  ایـن  مـا  باشـید تحقیـق  توجـه داشـته   .۱5
فرهنگ پذیـری مهاجـران، فرهنگ پذیـری هیجانـی آن هـا را بسـنجیم؛ مـا صرفاً هیجانات 

کردیـم: کثریـت مقایسـه  مهاجـران را بـا هنجـار هیجانـی ا

Jozefien De Leersnyder, Batja Mesquita, and Heejung S. Kim, 
“Where Do My Emotions Belong? A Study of Immigrants’ Emotional 
Acculturation,” Personality and Social Psychology Bulletin 37, no. 4 
(2011): 451–63; Jasini et al., “Tuning in Emotionally: Associations 
of Cultural Exposure  with Distal and Proximal Emotional Fit in 
Acculturating Youth”; Mesquita, De Leersnyder,  and Jasini, “The 
Cultural Psychology of Acculturation”
سـاختاری  همسـانی  از  اطمینـان  منظـور  بـه  تحقیقـات،  ایـن  از  کـدام  هـر  در  مـا   .۱۶

کردیـم: اسـتفاده  هم زمـان  مؤلفه هـای  تحلیـل  از  هیجانـی،  مورد هـای 



355 پی نوشت ها

Kim De Roover, Eva  Ceulemans, and Marieke E. Timmerman, “How 
to Perform Multiblock Component Analysis  in Practice,” Behavior 
Research Methods 44, no. 1 (March 2012)
کـه به لحـاظ سـاختاری  کردیـم  کـره ای و آمریکایـی، سـه عامـل پیـدا  مـا، در نمونه هـای 
برابـر بودنـد: هیجانـات مثبـت )مثـل نزدیـک، مفتخـر(، هیجانـات منفـی درگیـر )مثـل 
عاملـی  بـار  مـورد  سـه  تحریک پذیـر(؛  )مثـل  غیردرگیـر  منفـی  هیجانـات  و  شـرمنده( 

متعجـب(: کننـده،  اتکا )حسـود،  داشـتند  فرهنگـی  گروه هـای  میـان  در  متفاوتـی 

De Leersnyder, Mesquita, and Kim, “Where Do My Emotions Belong? 
A Study of Immigrants’ Emotional Acculturation,” Study 1 
به لحـاظ  کـه  کردیـم  پیـدا  عامـل  ترکیـه ای، چهـار  و  ترکیه ای بلژیکـی  گروه هـای  در  مـا، 
سـاختاری برابـر بودنـد: مثبـت درگیـر )مثـل نزدیـک(، مثبـت غیردرگیـر )مثـل مفتخـر(، 
منفـی درگیـر )مثـل شـرمنده(، و منفـی غیردرگیـر )مثـل تحریک پذیـر(؛ در اینجـا نیـز سـه 

مـورد بـار عاملـی متفاوتـی داشـتند )تسلیم شـده، حسـود، خجالـت زده(:

De Leersnyder, Mesquita, and Kim, Study 2
در تحقیـق گسـترده ای کـه در مدرسـه ای بلژیکـی انجـام دادیـم، چهـار عامـل پیـدا کردیـم 
کـه به لحـاظ سـاختاری برابـر بودنـد: مثبـت درگیـر )مثـل دارای ارتبـاط(، مثبـت غیردرگیر 
)مثـل مفتخـر(، منفـی درگیـر )مثـل شـرمنده( و منفـی غیردرگیـر )مثـل خشـمگین(؛ سـه 

مـورد بـار عاملـی متفاوتـی داشـتند )احسـاس خـوب، غمگیـن، متعجـب(:

Jasini et al., “Tuning in Emotionally: Associations of Cultural Exposure 
with Distal and Proximal Emotional Fit in Acculturating Youth”
گروه هــای مشــابهی  کــه در فرهنگ هــای مختلــف در  آن دســته از واژگان هیجانــی را 
گروهــی در نمــرات قابــل   گذاشــتیم. درنتیجــه، تفاوت هــای  کنــار  قــرار نمی گرفتنــد 
دو  ایــن  از  بیشــتر  عایشــه  تغییــرات هیجانــی  اســت  ممکــن  البتــه  بودنــد.  مقایســه 

ــم. ــرات را بررســی نکردی ــا آن تغیی ــی م ــوده باشــد، ول ــه ب جنب

اینکـه مـا  بـا  بـود،  بـه هنجـار هیجانـی نزدیـک  از همـه بیشـتر  کثریـت  ۱7. هیجانـات ا
کثریـت خـاص را  کثریـت را محاسـبۀ مجـدد می کردیـم تـا نمـرۀ تکـی ا همـواره میانگیـن ا

کنیـم. یـم و از درآمیختـن سـازگاری فرهنگـی اجتنـاب  کنـار بگذار

18.  Kaat Van Acker et al., “Flanders’ Real and Present Threat: How 
Representations of Intergroup Relations Shape Attitudes towards Muslim 
Minorities” (KU Leuven, 2012).

19.  De Leersnyder, Mesquita, and Kim, “Where Do My Emotions 
Belong? A Study of Immigrants’ Emotional Acculturation,” Study 1.
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20. . A. Elfenbein and N. Ambady, “When Familiarity Breeds Accuracy: 
Cultural Exposure and Facial Emotion  Recognition,” Journal of 
Personality and Social Psychology 85, no. 2 (2003): 276–90.
یادی  فـرض الفنبایـن و آمبـادی ایـن اسـت کـه »برنامه های عاطفی جهان شـمول تا حد ز
تعیین کننـدۀ ابرازهـای هیجانی انـد، و تفاوت هـای سـبکی در میـان فرهنگ هـا تغییـرات 
نتیجه گیـری  امـکان  آن هـا  تحقیـق  می کننـد«.  ایفـا  اصلـی  برنامه هـای  ایـن  در  اندکـی 

چنیـن فرضیـه ای را نمی دهـد.

۲۱. از سـوژه های عکـس چینـی، کـه هرگـز خـارج از چیـن زندگـی نکـرده بودنـد، خواسـته 
را  »انزجـار«  یـا  »تـرس«، »خشـم«  »غـم«،  »تعجـب«،  »شـادی«،  موقعیت هـای  بـود  شـده 

کننـد و »ابـراز هیجانـی مناسـب بـا آن حالـت هیجانـی« را نشـان دهنـد: تصـور 

L. Wang and R.  Markham, “Facial Expression Megamix: Tests of 
Dimensional and Category Accounts of Emotion Recognition,” Journal 
of Cross Cultural Psychology 30 (1999): 397–410, as cited by Elfenbein 
and Ambady, “When Familiarity Breeds Accuracy: Cultural Exposure 
and Facial Emotion Recognition,” 279.

امکان دسترسی به تصاویر چهره های اصلی در میان آثار منتشرشده میسر نبود.

۲۲. در فصل دوم به توصیف این تحقیق پرداخته شد:

Masuda, Takahiko, Phoebe C. Ellsworth,  Batja Mesquita, Janxin Leu, 
Shigehito Tanida, and Ellen Van de Veerdonk, “Placing the Face  in 
Context: Cultural Differences in the Perception of Facial Emotion.” 
Journal of Personality and Social Psychology 94 (3) (2008): 365–81.
23. Masuda et al., “Do Surrounding Figures’ Emotions Affect Judgment 
of the Target Figure’s Emotion? Comparing the Eye-Movement Patterns 
of European Canadians, Asian Canadians, Asian International Students, 
and Japanese.”
کـه بنـا بـر دیدگاهـی دیگـر در طراحـی  منظـورم از »دسـت کاری« ارتقاهـای مهمـی اسـت 
قبلـی بـه وجـود آمـد: )الـف( محرک هـا ]بـه جـای تصاویـر کارتونـی[ از عکس هـای واقعـی 
گرفتـه  تشـکیل شـده بـود، )ب( عـلاوه بـر مـردان، زنـان نیـز به عنـوان فـرد وسـطی در نظـر 
شـده بودنـد، )ج( افـراد کنـاری انـدازه ای برابـر بـا فـرد وسـطی داشـتند )در تحقیـق اصلـی 
شـخصیت های کارتونـی در پس زمینـه بودنـد(، )د( زمـان مشـاهده دَه ثانیـه تعییـن شـده 
بـود. تغییـر دیگـر ایـن بـود کـه تعـداد هیجانـات موردتحقیـق کـم شـده بود: ایـن تحقیق بر 
کـه آن را  غمگیـن، شـاد و خنثـی متمرکـز بـود )یعنـی صرفـاً تحقیـق درمـورد بـار هیجانـی 

نسـبت بـه تحقیـق قبلـی متمرکزتـر می کـرد(.
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یـم، ولـی باوجودایـن می تـوان  کمـی دربـارۀ نمونـۀ آسـیایی کانادایی دار ۲۴. مـا اطلاعـات 
کمتریـن مواجهـه را بـا فرهنـگ آمریـکای شـمالی دانشـجویان ژاپنـی  گفـت  بـا اطمینـان 
در ژاپـن دارنـد و، پـس از آن هـا، دانشـجویان آسـیایی تبار خارجـی در آمریـکای شـمالی 
کـه چنـد نسـل  گروهـی  کـه به تازگـی وارد آنجـا شـده اند و درنهایـت آسـیایی کانادایی ها، 

دربرمی گیرنـد. را 

کردنـد تـا ببیننـد نـگاه  ۲5. ماسـودا و همکارانـش از دسـتگاه ردیـاب چشـمی اسـتفاده 
کجـا خیـره می شـود. آن هـا، به طـور مجـزا، دفعـات و مقـدار زمانـی  شـرکت کنندگان بـه 
گرفتنـد.  کنـاری خیـره می شـدند انـدازه  کـه شـرکت کنندگان بـه فـرد وسـطی یـا افـراد  را 
کناری نشـان می دادند تفاوت  که به فرد وسـطی یا افراد  نمونه ها به لحاظ مقدار توجهی 
پایی کانادایی هایـی کـه احساسـات فرد وسـطی را قضـاوت می کردند عمدتاً  داشـتند. ارو
نـگاه خـود را روی آن فـرد متمرکـز می کردنـد؛ دانشـجویان ژاپنـی در ژاپـن و دانشـجویان 
کانادا در بیشـتر شـاخص ها تفاوتی با هم نداشـتند و هر دو کمتر از  آسـیایی خارجی در 
پایی کانادایـی بـه فـرد وسـطی نـگاه می کردنـد )هـم به لحـاظ دفعات و هم  دانشـجویان ارو
پایی کانادایی هـا  به لحـاظ مـدت(. الگـوی نـگاه آسـیایی کانادایی ها جایـی در میـان ارو

و ژاپنی هـا قـرار داشـت.

۲۶. ایـن را از تاریخچـۀ خانـوادۀ یهـودی سـفاردی دیگـری گرفتـه ام کـه به خوبـی در منبـع 
زیر شـرح داده شـده اسـت:

Jaap Cohen, De Onontkoombare Afkomst van Eli d’Oliveira (Amsterdam: 
Querido, 2015).
27. Minoura, “A Sensitive Period for the Incorporation of a Cultural Meaning 
System: A Study of Japanese Children Growing up in the United States.”
بـرای جامعه پذیـری  کـه شـاید سـنی حیاتـی  ایـن اسـت  ۲8. نتیجه گیـری خـود مینـورا 
کـه پیـش از نُه سـالگی وارد آمریـکا شـده  کودکانـی  هیجانـات وجـود داشـته باشـد، چـون 
بودنـد فرهنگ پذیـری هیجانـی بیشـتری داشـتند. بـه نظـر مـن داده هـای مینـورا شـواهدی 
دانش آمـوزان  همگـی  او  پاسـخ دهندگان  نمی دهـد.  ارائـه  حیاتـی  سـن  از  حمایـت  در 
کلاس پنجـم و ششـم در مدرسـۀ آخـر هفتـۀ )weekend school( ژاپنـی بودنـد. معنایـش 
کـه در سـنین پایین تـری وارد آمریـکا شـده بودنـد همـان کسـانی  کودکانـی  کـه  ایـن اسـت 
گذرانده بودند. در نمونۀ مینورا، سـن ورود و مدت  که بیشـترین زمان را در آمریکا  بودند 
کـه  اقامـت درآمیختـه شـده بودنـد. تحقیقـات دیگـر نیـز بـا ایـن نتیجه گیـری همسوسـت 
 Emotions and( پاولِنکـو  نـدارد.  وجـود  هیجانـات  بـرای جامعه پذیـری  حیاتـی  سـن 
دوم  زبـان  یادگیـری  درمـورد  کـه  تحقیقاتـی  بـا خلاصه کـردن   ،)Multilingualism, 10
انجـام شـده اسـت، بـه همیـن شـکل نتیجه گیـری می کنـد کـه »هیـچ شـاهد قاطعـی برای 

وجـود سـن حیاتـی بـه منظـور یادگیـری زبـان دوم وجـود نـدارد«.



در میان ما358

29.  De Leersnyder, Mesquita, and Kim, “Where Do My Emotions 
Belong? A Study of Immigrants’ Emotional Acculturation”; Jasini et al., 
“Tuning in Emotionally: Associations of Cultural Exposure with Distal 
and Proximal Emotional Fit in Acculturating Youth.”
کثریت دوست  3۰. برای فهمیدن اینکه کدام دانش آموزانِ اقلیت با کدام دانش آموزان ا
کثریت خواسـتیم  بودنـد، در هـر کلاس، هـم از دانش آمـوزان اقلیـت و هـم از دانش آموزان ا
بـه حسـاب  را واقعـی  تنهـا زمانـی دوسـتی ها  کننـد.  را فهرسـت  بهتریـن دوسـتان خـود 
کثریـت یکدیگر را به عنوان »دوسـت«  آوردیـم کـه هـم دانش آمـوز اقلیـت و هـم دانش آمـوز ا
در فهرسـت وارد می کردنـد. بیشـترین سـازگاری هیجانـی متعلـق بـه دانش آمـوزان اقلیتـی 

کثریت دوسـتیِ مشـترک داشـتند: بـود کـه بـا یـک دانش آمـوز ا

Alba Jasini et al., “Show Me Your Friends, I’ll Tell You Your Emotions,” 
under review
31.  Jasini et al., “Tuning in Emotionally: Associations of  Cultural 
Exposure with Distal and Proximal Emotional Fit in Acculturating 
Youth”; Jasini et al., “Show Me Your Friends, I’ll Tell You Your Emotions.”
32. Barrett, How Emotions Are Made.

کرد: 33. نکتۀ مشابهی را می توان در منبع زیر مشاهده 

Lisa Feldman Barrett, “Emotions Are Real,” Emotion 12, no. 3 (2012): 
413–29.

3۴. این فرایند در منبع زیر شرح داده شده است:
“Culture and Emotion: Models of Agency as Sources of  Cultural 
Variation in Emotion,” in Feelings and Emotions: The Amsterdam 
Symposium, ed.  Antony S. R. Manstead, Nico H. Frijda, and Agneta 
Fischer (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004), 341–58.

35. این مثال در فصل چهارم منبع زیر شرح داده شده است:

Pavlenko, Emotions and Multilingualism
36. Pavlenko, Emotions and Multilingualism, 8–9; Jean-Marc Dewaele, 
“Reflections on the Emotional and Psychological Aspects of Foreign 
Language Learning and Use,” Anglistik: International Journal of English 
Studies22 , no. 1 (2011):42–23 .
37.  Howard Grabois, “The Convergence of  Sociocultural Theory 
and Cognitive Linguistics: Lexical Semantics and the L2 Acquisition 
of  Love, Fear, and Happiness,” in Languages of Sentiment: Cultural 
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Constructions of Emotional Substrates, ed. Gary B. Palmer and Debra 
J. Occhi (Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 1999), 201–36.
کـرده بودنـد، در مقایسـه بـا  کـه مدتـی طولانـی در یـک کشـور زندگـی  38. البتـه آن هایـی 
سـایر یادگیرنـدگان زبـان دوم، نه تنهـا ارتباطـات واژگانـی بومیـان را داشـتند، بلکـه تسـلط 
بیشـتری نیـز در آن زبـان نشـان می دادنـد. باوجودایـن، ارتباطـات واژگانـیِ گروه هایـی کـه 
تسـلط های متفاوتی در اسـپانیایی داشـتند ولی هرگز در محیطی اسـپانیایی زبان زندگی 
را غیرمحتمل تـر  ایـن  باعـث می شـود  یافتـه  ایـن  تفاوتـی نداشـت.  بـا هـم  بودنـد  نکـرده 
کـه دسـت کم سـه سـال در اسـپانیا  ارتباطـات واژگانـی، در آن هایـی  کـه تغییـر  بدانیـم 

گرابویـس(. کـرده بودنـد، صرفـاً بـه خاطـر تسـلط زبانـیِ بیشـتر بـود ) زندگـی 

39. Michael Boiger, Simon De Deyne, and Batja Mesquita, “Emotions in ‘the 
World’: Cultural Practices, Products, and Meanings of Anger and Shame in 
Two Individualist Cultures,” Frontiers in Psychology 4, no. 867 (2013): Study 3.
رابطۀ بین واژگان خشم و گرایش های رفتاری که در این بند گزارش شده است برگرفته از 
شـبکه های ارتبـاط معنایـی عظیمـی بـود کـه ده ها یا هزاران پاسـخ دهنده در هر زبان تولید 
کـرده بودنـد. هـر پاسـخ دهنده، بـرای چند واژۀ نشـانه، ارتباطات ]معنایـی[ تولید کرده بود. 
گـزارش شـده اسـت تنهـا چنـد نمونـه از ارتباطـات  کـه در ایـن تحقیـق خـاص  ارتباطاتـی 

عظیمـی اسـت کـه بـه این شـیوه تولید شـده بود.

۴۰. پاولِنکــو )Emotions and Multilingualism, 173( نــام ایــن را »مغالطــۀ فهمیــدن« 
می گــذارد.

۴۱. پاولِنکو )Emotions and Multilingualism, 18–19( نگاهی انتقادی به حیطۀ 
روان شناسـی دارد و هوشـمندانه می گویـد »]روان شناسـی[ شـاید به خاطـر گـزارش مفصـل 
باشـد،  توجـه  درخـور  راسـتی آزمایی  رویه هـای  از  اسـتفادۀ  و  تحقیـق  روش  و  طراحـی 
کـه در فراینـد ترجمـه چقـدر ‘ماسـتمالی’ صـورت  ولـی ]ایـن نیـز قابـل ملاحظـه اسـت[ 

می گیـرد«. مـن بـا نظـر او موافقـم.

42.  Minoura, “A Sensitive Period for the  Incorporation of a Cultural 
Meaning System: A Study of Japanese Children Growing up in the 
United States,” 320.
43. Jozefien De Leersnyder, Heejung S. Kim, and Batja Mesquita, “My 
Emotions Belong Here and There: Extending the Phenomenon of 
Emotional Acculturation to Heritage Culture Fit,” Cognition & Emotion 
34, no. 8 (2020): 1–18.

۴۴. سازگاری مهاجران ترکیه ای نسل اول نه با سازگاری نمونۀ بلژیکی و نه با سازگاری 
نمونـۀ ترکیـه ای بـا الگـوی ترکیـه ای تفـاوت معنادار نداشـت؛ سـازگاری مهاجـران ترکیه ایِ 
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نسـل دوم تفاوتـی بـا سـازگاری نمونـۀ بلژیکـی بـا الگـوی هیجانـی ترکیـه ای نداشـت، ولـی 
بـا سـازگاری نمونـۀ ترکیـه ای بـا الگـوی هیجانی ترکیه ای تفاوت داشـت:

De Leersnyder, Kim, and Mesquita, “My Emotions Belong Here and 
There: Extending the Phenomenon of Emotional Acculturation to 
Heritage Culture Fit”
45.  Minoura, “A Sensitive Period for the Incorporation of a Cultural 
Meaning System: A Study of Japanese Children Growing up in the 
United States,” 320.
46.  Stephens, Hamedani, and Townsend, “Difference Matters: 
Teaching Students a Contextual Theory of Difference Can Help Them 
Succeed,” 2019,
نیـز  بـر اسـاس آن  کـه  بافتـیِ تفـاوت را مطـرح می کننـد  ایـن منبـع، محققـان نظریـۀ  در 
پیامدهـای(  )و  تجربیـات  آدم هـا  )همـۀ(  گروهـی  تجربیـات عضویـت  و  پیش زمینه هـا 

می دهـد. شـکل  را  زندگی شـان 

47.  De Leersnyder, Kim, and Mesquita, “My Emotions Belong  Here 
and There: Extending the Phenomenon of Emotional Acculturation 
to Heritage Culture  Fit.” H. A. Elfenbein and N. Ambady (“Cultural 
Similarity’s Consequences: A Distance  Perspective on Cross-Cultural 
Differences in Emotion Recognition,” Journal of CrossCultural 
Psychology 34, no. 1 [2003]: 32–110).
کن چین، در مقایسـه با  یافتنـد دانشـجویان چینیِ سـا ایـن محققـان نیـز به طـور مشـابه در
کن آمریـکا بودنـد، در  کـه موقتـاً سـا گـروه دیگـر ازجملـه دانشـجویان چینـی خارجـی  سـه 
برابـر تصاویـر چینـی برتـری درون گروهـی نشـان می دادنـد. شـاید ایـن یافتـه نشـان بدهـد 
شـیوۀ فرهنگـی در ادراک چهـره خیلـی زود از بیـن مـی رود، یعنـی به محـض اینکـه فـرد از 
تعامـلات فرهنگـی روزمـره فاصلـه می گیـرد. باوجودایـن، تعـداد نمونـه بـرای دانشـجویان 
چینـی خارجـی در آمریـکا خیلـی کوچـک بـود )۱۲ نفـر( و تحقیقات بیشـتری بـرای تأیید 

ایـن نتیجه گیـری مـورد نیـاز اسـت.

48. Marina Doucerain, Jessica Dere, and Andrew G. Ryder (“Travels in 
Hyper-Diversity: Multiculturalism and the Contextual Assessment of 
Acculturation,” International Journal of Intercultural Relations 37, no. 6 
[November 2013]: 686–99)
این تحقیق، با اسـتفاده از روش بازسـازی وقایع روزانه، نشـان داد دانشـجویان مهاجر در 
یکـی از دانشـگاه های کانـادا -عمدتـاً بـا اصالـت عربـی و چینـی- مرتبـاً بیـن بافت هایی 
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کانادایـی(، اصالـت )مثـل عربـی،  کـه جریـان اصلـی )مثـل  تغییـر وضعیـت می دادنـد 
چینـی(، یـا هویـت ترکیبـی )مثـل شرق آسـیایی کانادایی( را برجسـته می کـرد.

49.  E.g., W. Q. E. Perunovic, D. Heller, and E.  Rafaeli, “Within-Person 
Changes in the of Emotion Structure the Role of Cultural Identification,” 
Psychological Science 18, no. 7 (2007): 607–13; De Leersnyder, Kim, 
and  Mesquita, “My Emotions Belong Here and There: Extending the 
Phenomenon of Emotional Acculturation to Heritage Culture Fit.”
گفته می شود: 5۰. به وقوع هم زمان هیجانات مثبت و منفی »هیجانات دیالکتیکی« 

e.g., Richard P. Bagozzi, Nancy Wong, and Youjae Yi, “The Role of Culture 
and Gender in the Relationship between Positive and Negative Affect,” 
Cognition and Emotion 13, no. 6 (1999): 641–72;  Ulrich Schimmack, 
Shigehiro Oishi, and Ed Diener, “Cultural Influences on the Relation 
between Pleasant Emotions and Unpleasant Emotions: Asian Dialectic 
Philosophies or Individualism-Collectivism?,” Cognition & Emotion 16, 
no. 6 (2002): 705–19.

کنید: برای مطالعۀ خلاصه ای از این تحقیقات به منبع زیر رجوع 

Mesquita and Leu, “The Cultural Psychology of Emotion.”
51.  Perunovic, Heller, and  Rafaeli, “Within-Person Changes in the of 
Emotion Structure the Role of Cultural Identification.”
52.  De Leersnyder, Kim, and Mesquita, “My Emotions Belong Here 
and There: Extending the Phenomenon of Emotional Acculturation to 
Heritage Culture Fit.”
اندکـی  تفاوت هـای  نیـز  بعـدی  نسـل های  و  اول  نسـل  بـه  مربـوط  الگوهـای  بیـن   .53
اول  نسـل  و  هیجـان ورزی  کره ای آمریکایی هـا  شـیوۀ  سـو،  یـک  از  داشـت.  وجـود 
ترکیه ای بلژیکی هـا، وقتـی کـه در خانـه بودنـد، بیشـتر شـبیه به هنجارهـای بومی کره ای/
هیجان ورزی نسـل  شـیوۀ  دیگـر،  سـوی  از  پایی آمریکایی/بلژیکـی.  ارو تـا  بـود  ترکیـه ای 
کار یـا مدرسـه )ولـی نـه در خانـه(، بیشـتر شـبیه بـه  دوم ترکیه ای بلژیکی هـا، در محیـط 

ترکیه ای هـا. تـا  بـود  بلژیکی هـا 

54. Jozefien De Leersnyder and Batja Mesquita, “Beyond Display Rules: 
An Experimental Study of Cultural Differences in Emotions” (Leuven, 
Belgium, 2021).
55.  De Leersnyder and Mesquita, “Beyond  Display Rules: An 
Experimental Study of Cultural Differences in Emotions.”
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در تحقیـق مقدماتـی، شـرکت کنندگان ترکیـه ای ایـن توهیـن را خیانـت بـه رابطـه تلقـی 
اخلاقـی  اصـول  بـه  حملـه  را  آن  بلژیکـی  شـرکت کنندگان  کـه  حالـی  در  می کردنـد، 

می بـرد(. سـؤال  زیـر  را  آن هـا  شایسـتگی  کـه  ( می دانسـتند  فردی شـان 

56. P. Rozin et al. (“The CAD Triad Hypothesis: A Mapping between Three 
Moral Emotions [Contempt, Anger, Disgust] and Three Moral Codes 
[Community,  Autonomy, Divinity],” Journal of Personality and Social 
Psychology 76, no. 4 [1999]: 574–86)
اخلاقیـات  بـا  تحقیـر  و  خودمختـاری  اخلاقیـات  بـا  خشـم  می دهـد  نشـان  منبـع  ایـن 

دارد. رابطـه  اجتمـاع 

57. دلیلـی نـدارد تصـور کنیـم دوفرهنگه هایـی کـه در موقعیـت ترکیـه ای قـرار گرفتنـد بـا 
آن هایـی کـه در موقعیـت بلژیکـی قـرار گرفتنـد تفـاوت داشـتند. اصـل گمـارش تصادفـی 
نقـش مهمـی در آزمایش هـای روان شـناختی ایفـا می کنـد. ایـدۀ زیربنایـی ایـن اصـل آن 
کـه تفـاوت در پیامدهـا )در اینجـا، رفتارهـای هیجانـی( را می تـوان بـه تفـاوت در  اسـت 
به طـور تصادفـی  کـه  افـرادی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  داد،  نسـبت  ]آزمایشـی[  موقعیت هـای 

گمـارده شـده اند از جمعیـت واحـدی هسـتند.

کـه نشـان می دهـد »هیجانی بـودن« بـه یـادآوری مشـخصات  58. تحقیقاتـی وجـود دارد 
کمـک می کنـد: اصلـی رویدادهـا 

Willem A. Wagenaar, “My Memory: A  Study of Autobiographical 
Memory over Six Years,” Cognitive Psychology 50, no. 2 (1986):–225 
52; Elizabeth A. Kensinger and Daniel L. Schacter, “Memory and 
Emotion,” in Handbook of Emotions, ed. Michael Lewis, Jeannette M. 
Haviland-Jones, and Lisa F. Barrett,3 d ed. (New York: Guilford Press, 
2008), 601–17.

5۹. این هـا برخـی از ویژگی هـای روابـط مشـارکتی اسـت کـه مـارگارت کلارک و همکاران 
مسـئولیت  غیرمشـروط  به طـور  شـرکا  مشـارکتی،  روابـط  در  داده انـد.  شـرح  به تفصیـل 

شـادکامی یکدیگـر را برعهـده می گیرنـد؛ چنیـن رابطـه ای بـرای شـرکا ارزشـمند اسـت:
Margaret S. Clark et al., “Communal Relational Context (or  Lack 
Thereof) Shapes Emotional Lives,” Current Opinion in Psychology 17 
(2017): 176–83.

60.  Clark et al., “Communal Relational Context (or Lack Thereof) 
Shapes Emotional Lives,” 176. Reprinted with permission from Elsevier
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کرد: یادی را می توان در منبع زیر مشاهده  ۶۱. مثال های ز
Moors, Agnes.  “Integration of two skeptical emotion theories: 
Dimensional appraisal theory and Russell’s psychological construction 
theory.” Psychological Inquiry 28, no. 1 (2017): 1–19.
62.  E.g., Barbara H. Rosenwein, Generations of Feeling: A History of 
Emotions, 600–1700 (Cambridge, UK: Cambridge Univeristy Press, 
2016); Peter N. Stearns, “History of Emotions: Issues of Change and 
Impact,” in Handbook of Emotions, ed. Michael Lewis, Jeannette M. 
Haviland-Jones, and Lisa F. Barrett, 3d ed. (New York: Guilford Press, 
2008), 17–31.

]8[ هیجانات در جهانی چندفرهنگی 

1. Terry Gross, “Ta-Nehisi Coates on Police Brutality, the Confederate 
Flag and Forgiveness,” National Public Radio, December29  , 2015, 
https://www.npr.org/2015/12/29/461337958/ta-nehisi-coates-on-
police-brutalitythe-confederate-flag-and-forgiveness.  Reprinted with 
the permission of WHYY.Inc.
2. Fung, “Becoming a Moral Child: The Socialization of Shame among 
Young Chinese Children.”
3. از همکارم، کارِن فله، برای این مثال تشکر می کنم )ارتباطات شخصی، دسامبر ۲۰۱۹(.

۴. ایـن بـاور کـه والدیـن سـختگیر فرزندانـی ناسـازگار تربیـت می کننـد ابتـدا در منبـع زیـر 
مطرح شـد:

Lewis, “Shame and Guilt in Neurosis.”
انتقـاد بـه معنـای »نپذیرفتـن« و »خصومـت« تفسـیر شـده اسـت. ولـی چندیـن تحقیـق 
فرزندپـروری  بـا  والدیـن  انتقـاد  به هم وابسـته،  فرهنگ هـای  در  کـه،  اسـت  داده  نشـان 

کنیـد: سـازگار رابطـه دارد. بـرای مطالعـۀ بحثـی انتقـادی بـه منبـع زیـر رجـوع 

Ruth K. Chao, “Beyond Parental Control and Authoritarian Parenting 
Style: Understanding Chinese Parenting through the Cultural Notion of 
Training,” Child Development 65, no. 4 (1994):19–1111 
5. بــه همیــن شــکل، اووِن فلانــگانِ فیلســوف دربــارۀ تنــوع در اخلاقیــات می گویــد صرفــاً 
کــس نظــری  کافــی نیســت. اینکــه بگوییــم »هــر  تحمــل اخلاقیــات متفــاوت همیشــه 
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کتاب هــای  کــه مواجهــات ارزشــیْ مفهومــی باشــد در  بــه ایــن دارد  دارد ... بســتگی 
تاریخــی، انسان شــناختی و در نشــریه های نشــنال جئوگرافیــک باشــد یــا واقعــی باشــد 
یــا  هم شــهری ها  هم روســتایی ها،  همســایه ها، همخانه هــا،  میــان  در  همین جــا،  در  و 

هموطن هــا اتفــاق افتــد:

Owen J. Flanagan, The Geography of Morals: Varieties of Moral Possibility 
(New York: Oxford University Press, 2017), 150
6. Lutz, Unnatural Emotions, 167.
7. Briggs, Never in Anger.
8. Jamil Zaki, The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured 
World (New York: Penguin Random House, 2019).
9. Zaki, The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World, 4.
که باعث حفظ جوامع می شـود  که همدلی نیرویی اسـت  توجه داشـته باشـید این ایده 
کتـاب خـود، علیـه همدلـی، ادعاهایـی  بحث برانگیـز اسـت. پـل بلـومِ روان شـناس در 
کـه همدلـی توجهـات را معطـوف بـه تعـداد محـدودی  علیـه همدلـی مطـرح می کنـد، چرا
کـه بـه مـا نزدیـک یـا شـبیه هسـتند؛ او در عـوض از  از آدم هـا می کنـد، عمدتـاً آن هایـی 

شـفقت عقلانـی حمایـت می کنـد.

10.  Zaki, The War for Kindness: Building Empathy in  a Fractured 
World, 78.
11. See, e.g., Gendron, Crivelli, and Barrett, “Universality Reconsidered: 
Diversity in Making Meaning of Facial Expressions”; A. Fischer and U. 
Hess, “Mimicking Emotions,” Current Opinion in Psychology 17 (2017): 
151–55,
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.07.008; Parkinson, Heart to Heart

۱۲. بیتی نیز نکتۀ مشابهی مطرح می کند:
Emotional Worlds, 267, reprinted with permission by  Cambridge 
University Press
گـر تجربـۀ شـخصی در درک دیگـران مفیـد اسـت، فایـدۀ آن به طـور حتـم بسـتگی دارد بـه  »ا
مرتبط بودن و میزان انطباق؛ و انطباق نیز به نوبۀ خود بستگی دارد به مسائل تاریخی -در 
یـک واژه یـا ماجـرا. باوجودایـن، تـلاش برای قراردادن خود به جای دیگری به طور حتم نقطۀ 
شـروع خوبـی اسـت. زکـی به همـراه چنـد تـن از همکارانـش از واقعیـت مجـازی بـه منظـور 
گذاشـتن عینـک  بـا  کـرد. شـرکت کنندگان  برانگیختـن ‘جهـان درونـی اصیـل’ اسـتفاده 
واقعیـت مجـازی، بـه معنـای دقیـق واژه، بـه دنیـای فـردی بی خانمـان منتقـل می شـدند. 
آن هـا بیرون شـدن از خانـه و زندگـی در یـک اتوبـوس به همـراه دیگـر بی خانمان هـا را تجربـه 
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می کردنـد. اینکـه شـرکت کنندگان مدتـی به جـای فردی بی خانمـان زندگی می کردند منجر 
بـه حمایـت پایـدار آن هـا از بی خانمان هـا می شـد. درک دیـدگاه دیگران ضرری نـدارد، ولی 

کافی نیسـت:

Zaki (The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World)
13. Birgit Koopmann-Holm and Jeanne L. Tsai, “Focusing on the Negative: 
Cultural Differences in Expressions of Sympathy,” Journal of Personality and 
Social Psychology 107, no. 6 (2014): 1092–1115. Birgit Koopmann-Holm et 
al., “What Constitutes a Compassionate Response? The Important Role of 
Culture,” Emotion, n.d.; Birgit Koopmann-Holm et al., “Seeing the Whole 
Picture? Avoided Negative Affect and Processing of Others’ Suffering,” 
Personality and Social Psychology Bulletin 46, no. 9 (2020): 1363–77.
کوپمن هولـم نشـان می دهـد تفاوت هـای یافت شـده در همـۀ ایـن تحقیقـات را می تـوان بـا 

میـزان تمایـل آمریکایی هـا و آلمانی هـا بـه گریـز از هیجانـات منفـی توجیه کرد.

وقایـع  کاوی  »وا مـن  آنچـه  بـه   )Emotional Worlds( انسان شـناس  بیتـیِ  انـدرو   .۱۴
می گویـد. روایـی«  »درک  می گویـم  هیجانـی« 

15. Christine Dureau, “Translating Love,” Ethos 40, no. 2 (2012): 142–63.
استفهام انکاری زنان سیمبو در صفحۀ ۱5۰ و گفت وگو با لیسا در صفحۀ ۱۴۲ آمده است

16. Inga-Britt Krause, “Family Therapy and Anthropology: A Case for 
Emotions,” Journal of Family Therapy 15, no. 1 (February 1, 1993): 35–
56; Beatty, Emotional Worlds, chap. 8.
17. Leavitt, “Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions,” 530.

۱8. تمایزقائل شـدن میـان همدلـی عاطفـی و همدلـی شـناختی رایـج اسـت: همدلـی 
عاطفـی »درمـورد تجربـۀ هیجـان اسـت«، ولـی همدلـی شـناختی یعنـی »توانایـی درک 
احساسـات دیگـران کـه ارتبـاط نزدیکـی بـا نظریـۀ ذهـن دارد«. درک هیجانـات دیگـران را 

کـه »همدلـی شـناختی« خوانـده می شـود: می تـوان بـه چیـزی نزدیک تـر دانسـت 

Benjamin M.  P. Cuff et al., “Empathy: A Review of the Concept,” 
Emotion Review 8, no. 2 [2016]: 147

که دورو مطرح می کند: ۱۹. این ادعایی است 

Dureau (“Translating Love,”146 ).
۲۰. انـدرو بیتـی از »همدلـی روایـی« حمایـت می کنـد: »پرداختـن بـه هیجانـات از طریـق 
اسـت  متمایـز  فرهنگ هـا  دیگـر  در  هیجانـات  شـکل  اینکـه  بـر  اسـت  تأییـدی  روایـت 
کار راهـی پیـش  کامـلًا متفاوتـی در آن فرهنگ هـا وجـود دارد. ایـن  و احتمـالًا تجربیـات 
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رویمـان می گـذارد کـه درکمـان از وقایـع خـاص، در مقایسـه بـا جهان شـمول انگاری ایسـتا، 
به لحاظ تجربی معتبرتر و به لحاظ قوم نگاری جالب تر شـود و درعین حال از ابهام آفرینی 
کـه  کـه بـر اسـاس آن افـرادی  و نسـبی گرایی فرهنگـی محـض اجتنـاب می کنـد، بـاوری 
نظـر  از  مبهم انـد.  مـا  بـرای  ماسـت  از  متفـاوت  زیست جهانشـان  و  هیجانـی  مفاهیـم 
گونـی، بلکـه در نگاه کوته بین مشـاهده گر اسـت که هیجان  روایت گرایـان، ابهـام نـه در گونا

را بـه یـک لحظـه تقلیـل می دهـد«:

Andrew Beatty argues for “narrative empathy” (Emotional Worlds, 159, 
reprinted with permission by Cambridge University Press); See also 
Leavitt, “Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions.”
یـکان، نظـر ارزشـمندی در ایـن موضـوع دارد: »مـا بایـد  ۲۱. انسان شـناس نـروژی، اوری و
بـه دنبـال آن هسـتند،  آنچـه مـردم  کار،  ایـن  بـا  و  را بهبـود بخشـیم،  شـیوۀ توجـه خـود 
نگرانی هـای مهمشـان و آنچـه برایشـان در معـرض خطـر اسـت را بـا توجه بـه پس زمینۀ آن 
دسـته از روابـط اجتماعـی ببینیـم کـه بـا آن درگیـر هسـتند و همچنیـن سرسـختی ای کـه 

زندگـی ای در برابـر آن هـا از خـود نشـان می دهـد.«:

U. Wikan, Resonance: Beyond the Words (Chicago: University of Chicago 
Press, 2013), chap. 1
22.  Batja Mesquita, “Emoties Vanuit Een  Cultureel Perspectief,” in 
Handboek Transculturele Psychiatrie En Psychotherapie, ed. Joop de Jong 
and Margo van den Berg (Amsterdam: Harcourt, 1996), 101–13.
23.  Mental Health: Culture, Race and Ethnicity (Rockville, MD: U.S. 
Office of the Surgeon General, 2001):
کافی نبـودن تمهیـدات سـلامت روان شـکل های مختلفـی دارد: آن دسـته از اقلیت هـای 
کمـک فراهم کننـدگان  کمتـر به دنبـال  کـه مشـکلات سـلامت روان دارنـد  نـژادی و قومـی 
یافـت می کننـد، و  خدمـات سـلامت روان می رونـد، تشـخیص های اشـتباه بیشـتری در

کـه کمتـر مناسـب و متناسـب بـا فرهنگشـان اسـت. درمانـی می گیرنـد 

۲۴. نسـخۀ پنجـم راهنمـای تشـخیصی و آمـاری اختـلالات روانـی )انجمـن روان پزشـکی 
یابی  آمریـکا( مصاحبـۀ فرمول بنـدی فرهنگـی را نیـز اضافه کرده اسـت که به مصاحبۀ ارز
سـاختار می دهـد و بـه درمانگـران اجـازه می دهـد اطلاعاتی درمـورد تجربیات )بیماری( و 

بافـت اجتماعـی و فرهنگـی بیماران به دسـت آورند:

Neil Krishan Aggarwal et al., “The Cultural Formulation  Interview 
since DSM-5: Prospects for Training, Research, and Clinical Practice,” 
Transcultural Psychiatry 57, no. 4 (2020): 496–514). See also Patricia 
Arredondo et al.,  “Guidelines on Multicultural Education, Training, 
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Research, Practice, and Organizational  Change for Psychologists,” 
American Psychologist 58, no. 5 (2003): 377–402.
25.  See Laurence J. Kirmayer, “Embracing Uncertainty as a Path 
to Competence: Cultural Safety, Empathy, and Alterity in Clinical 
Training,” Culture, Medicine & Psychiatry 37 (2013): 365–72:
کیرمایـر، اصطـلاح »شایسـتگی فرهنگـی« فـرض می کنـد درمانگـران صاحـب  گفتـۀ  بـه 
بـرای  درمانگـران  توانایـی  »اهمیـت  بـر  فرهنگـی«  »فروتنـی  برعکـس،  تخصـص هسـتند؛ 
کید می کند که در کار درمانی بین فرهنگی  تصدیق، تحمل و کاوش کردن در تجربیاتی تأ

حـاوی ابهـام، سـردرگمی و محدودیت هـای درمانگـر اسـت« )صفحـۀ 3۶۹(.

کـرد بـه  کـه روان شـناس بالینـی اسـت، بـه مـن کمـک  ۲۶. دوسـت مـن، شِـری جانسـون، 
کـرد ایـن عمـل درمانـی مفیـدی اسـت. ایـن نتیجـه برسـم و تأییـد 

27.  Reported in Van Acker et al., “Hoe Emoties Verschillen Tussen 
Culturen.”
کنید.  ۲8. برای مطالعۀ بحثی درمورد شرم مبتنی بر شرافت به فصل چهارم مراجعه 
شرم در نگاه دیگران است. در این مورد، ظاهراً نتیجۀ شرمْ میل به مراقبت از مادر است.

29.  Steven Regeser López et al., “Defining and  Assessing Key 
Behavioral Indicators of the Shifting Cultural Lenses Model of Cultural 
Competence,” Transcultural Psychiatry 57, no. 4 (2020): 594–609.
30.  Wen-Shing Tseng (“Culture and Psychotherapy:  Review and 
Practical Guidelines,” Transcultural Psychiatry 36, no. 2 [1999]: 165):

ایـن منبـع هـم مشـاهدۀ مشـابهی را مطـرح می کنـد: »بـا اینکـه مسـائل فرهنگـی زمانـی 
همـۀ  باشـد،  واضـح  درمانگـر  و  مُراجـع  بیـن  فرهنگـی  تفاوت هـای  کـه  می شـود  معلـوم 
برسـاخت های  نفـری  دو  هیـچ  کـه  جهـت  ایـن  از  اسـت،  بین فرهنگـی  روان درمانـی 

نکرده انـد«. درونـی  خـود  فرهنـگ  در  را  یکسـانی 

31. Davis et al. (“The Multicultural Orientation Framework: A Narrative 
Review”):

از  هسـتند  فروتـن  فرهنگـی  به لحـاظ  کـه  روان درمانگرانـی  محققـان،  ایـن  گفتـۀ  بـه 
فرصت هـای فرهنگـی بهـره می برنـد، یعنـی نشـانه هایی از باورهـای فرهنگـی، ارزش هـا و 
سـایر جنبه هـای هویـت فرهنگـی مراجـع کـه می توان آن هـا را کاوش کرد. آن ها با این کار 
به لحـاظ فرهنگـی راحـت می شـوند، یعنـی بـا افراد مختلف آرام و آسـوده برخورد می کنند 
و پذیـرای آن هـا هسـتند )صفحـۀ ۹۲(. شـخصاً معتقـدم روان درمانگـران فروتـن می تواننـد 
کـی از تفاوت هـای فرهنگـی در هیجانـات را فرصت هـای فرهنگی در نظر  بزنگاه هـای حا

کار درنهایـت موجـب می شـود به لحـاظ فرهنگـی راحت تـر شـوند. بگیرنـد. ایـن 
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32. Wikan, Resonance: Beyond the Words, chap. 1.
33.  Patricia M. Rodriguez Mosquera, “Honor and Harmed Social-
Image. Muslims’ Anger and Shame about the Cartoon Controversy,” 
Cognition and Emotion 32, no. 6 (2018): 1205–19:
روان شـناس، پاتریسـیا رودریگـز موسـکِرا، »نظـر« صـد مسـلمان انگلیسـی را دربـارۀ »تصاویـر 
حضرت محمد )ص( در نشریۀ دانمارکی که در چند روزنامۀ اروپایی چاپ شده است« 
جویا شـد. شـرکت کنندگان، که خود را مسـلمان می دانسـتند و در گرایش به شـرافت نمرۀ 
بالایـی کسـب کـرده بودنـد، اعتقـاد داشـتند ایـن تصاویـر بـه وجهـۀ آنـان به عنوان مسـلمان 

آسـیب می رسـاند و بسـیار توهین آمیز اسـت.

34. E.g., Patricia M. Rodriguez Mosquera, Leslie X. Tan, and Faisal Saleem, 
“Shared Burdens, Personal Costs on the Emotional and Social Consequences 
of Family Honor,” Journal of Cross-Cultural Psychology 45, no. 3 (2014): 
400–16; Uskul et al., “Honor Bound: The Cultural Construction of Honor 
in Turkey and the Northern United States.”
35. Jeanne L. Tsai, L. Chim, and T. Sims, “Ideal Affect and Consumer 
Behavior,” in Handbook of Culture and Consumer Behavior, ed. S. Ng 
and A. Y. Lee (New York: Oxford University Press, 2015):
کـه آیـا شـدت  درواقـع، بهتریـن پیش بینی کننـدۀ تبعیـت از توصیه هـای پزشـک ایـن بـود 
لبخند و برانگیختگی صدای پزشـک با شـدتی که شـرکت کننده در آن روز می خواسـت 
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چینی آمریکایی ها  ۱78، ۲3۲، ۲33

ح
 ،۱3۹  ،۶۲  ،۶۰  ،5۹ ذهنـی   حالت هـای 

۲8۴  ،۲۲۲  ،۱۹۲
حسادت  ۲۲، 5۱، ۱7۴، ۲۱۱، ۲۴۲

حیا  ۹۲، ۱5۴، ۱۹۴

خ
خانواده های آفریقایی آمریکایی  3۲۲

 ،۱۹۴  ،۱5۴  ،۱۴۶  ،۲8 خجالت زدگـی  
۲۹7  ،۲۴۲  ،۲37  ،۲۰8  ،۱۹۶

خزلیخ  ۲۱
خشم مشروع  ۱۲8، ۱33

خنده  ۹۲، ۱3۶، ۱83، ۲55
خود را محق دانستن  ۱۲۶، ۱۲7، ۱۲۹

گاهی  3۱3 خودآ
خودمختـاری  ۱۰۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲7، ۱55، 
 ،3۰۴  ،۲۱۲  ،۲۰۶  ،۱87  ،۱۶۰  ،۱5۹

3۶۲  ،3۱7  ،3۱۰
خودمختاری فکری  ۲۲7، ۲۲8

د
درک دیدگاه  3۶5

دروغ مصلحتی  ۲۲
دستگاه اعصاب خودمختار  3۰۴

دشمنی  5۱، 5۲
دلبستگی  83، ۱8۲، ۲۴5، 3۱۹

دلسوزی  33، 3۴، ۱۹۴، ۱۹۶، ۱۹7
دورو، کریستین  ۲۶5-۲۶3، ۲8۰، 3۶5

دوستی  ۱۹، ۱۶5، ۱۶۶، ۲۱8، ۲8۹
دولیرسـنیدر، یوزفیـن  ۲۲۹، ۲۴3، ۲۴5، 

۲۹۰  ،۲۴8
کئو  ۱۹8 دوی، تا

دویونگ، یوپ  ۲۶۶

ر
رنگ ها  ۱۹5، ۱۹۶

روابط مشارکتی  3۶۲
رواقی  ۱۲7

روتگر روسلر، بیرگیت  ۹۲، ۹7
رودریگز موسکِرا، پاتریسیا  ۱5۰، 3۶8

رؤیای آمریکایی  ۱73
ریمه، برنارد  ۶5، ۲۹۰

ز
زبان تاهیتیایی  ۲۱۴

زبان ترکی  ۲۴۹
زبان چه وُنگ  ۱۹3

زبان لوگاندا  ۱۹۶
زکی، جمیل  ۲۶۰، ۲۶۱، 3۶۴

زلوم، کیت  53، ۲۹۰، ۲۹۱
الزورث، فیبی  57، ۱۲8، ۲۹۰

س
سازگارشونده  ۱۰۹، ۱78

 ،۲3۶  ،۲3۲  ،۲3۱ هیجانـی   سـازگاری 
358
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ساموآ  ۶۰
سانگ )خشم موجه(  ۱۲8، 3۱۶

ساوانی، کریشنا  ۱85، ۱8۶
سـای، جینی  ۱۰۹-۱۰7، ۱7۱، ۱8۱-۱78، 

3۴۰ ،338 ،3۰8 ،۲۹۱ ،۲۹۰
سـرزنش  ۹5، ۱۱۲، ۱۱3، ۱۲۲، ۱۲8، ۱3۴، 
 ،۲۰۶  ،۱۹۰  ،۱8۹  ،۱5۴  ،۱۴3  ،۱۴۰

3۲8  ،3۲5  ،۲۱۹  ،۲۱7
سرسپردگی  ۱۰۰، ۱۰۱، 3۲۹

سرکوب هیجانات؛ همچنین ببینید کنترل 
هیجانی  ۱87

 ،۱7۰  ،۱۶۴  ،۱۶3  ،۴۹  ،۴5  ،3۲ سـرور  
۲۲۲  ،۲۲۱  ،۲۰8  ،۱83

سِکی  ۹۹
سنت دائوئیسم  ۱73

سورو آدزه  3۱۶
سوگ  7۰، 7۱، 77، ۱۹7-۱۹5، ۲۰7، ۲۶۲

سوماترا  53، ۹۲
سیمبو  ۲۶5-۲۶3، ۲8۰

سیمپاتیا  ۱83

ش
شادی  ۱7، ۲۶، ۲7، 33-۲۹، 53، 58، ۶۱، 
 ،۱۱۲ ،۱۰5 ،۹۰ ،87 ،8۲ ،8۰ ،۶۶ ،۶۲
،۱78-۱۶۹ ،۱58-۱5۶ ،۱۴۶ ،۱۱۹ ،۱۱۶ 

 ،۱۹۱  ،۱88-۱8۶  ،۱8۴-۱8۲  ،۱8۰
 ،۲۱۶  ،۲۰8  ،۲۰7  ،۲۰3  ،۱۹۶  ،۱۹5
 ،۲۴7 ،۲۴5 ،۲۴۰ ،۲35 ،۲3۴ ،۲3۰
 ،33۹ ،337 ،3۱۴ ،۲7۲ ،۲5۹ ،۲۴8

35۶  ،3۴۲
شادی آرام  ۱8۱-۱78، ۱8۶، 3۴۰

شادی پرانرژی  ۱7۱، ۱8۰

شادی مرتبط  ۱85
شایستگی  ۲۰۱، ۲۶۶، ۲۶7، ۲7۴، ۲77، 

3۶7 ،3۶۲ ،۲8۰
 ،۱5۶-۱5۰  ،۱3۲  ،۴۱  ،۴۰  ،35 شـرافت  
 ،33۱  ،33۰  ،3۲۶  ،۲7۰  ،۲۶۹  ،۲۰۱

3۶8  ،3۶7
شـرم  ۲8، 3۰، 3۱، 33، ۶5، 77، 85، 
 ،۱۱۹-۱۱7  ،۱۱۲  ،۱۰8  ،۹۶-۹۱  ،8۶
 ،۱5۶-۱۴۰  ،۱3۹  ،۱3۲  ،۱۲3  ،۱۲۲
،۲۰5-۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱۹۶ ،۱۹۴ ،۱۹3 ،۱۹۱ 

 ،۲۲۹  ،۲۲۰  ،۲۱۶  ،۲۱3  ،۲۰8  ،۲۰7
 ،۲5۹-۲57  ،۲۴3  ،۲37  ،۲3۰
 ،۲78 ،۲7۶ ،۲7۲ ،۲7۱ ،۲7۰ ،۲۶8
 ،3۴8  ،33۱-3۲8  ،۲۹7  ،۲8۰

3۶7  ،35۴
شرمن، دیوید  ۱۶7
شِف، توماس  ۲۱3

شفقت  77، ۱۲۶، ۱۶۲، ۱۶3، ۱۹۴، ۱۹۶، 
3۶۴ ،۲7۶ ،۲۶۴ ،۲۲۱

شفلین، ادوارد  ۶۰، ۱3۲
شکاف های فرهنگی  ۲۶3

 ،۱۴7  ،۱۴5  ،۱۴۲  ،۱۲8  ،۹۴ شکسـت  
 ،۲75 ،۲۶8 ،۱7۶ ،۱5۴ ،۱5۲ ،۱۴۹

۲8۰  ،۲78
شکوفایی  ۱57، ۱88، ۲۶۰

شیور، فیل  ۱7۰
شیور، فیلیپ  ۲۱۱، 3۰۲

ص
صحبت دربارۀ هیجان  3۶، 5۰، ۶۱

صمیمیت  ۱۶۰، ۱۶5
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ط
 ،۹8 ،۹۶  ،۹۴  ،8۶ ،7۹  ،۲۶ طـرد  ۲5، 

۲5۹  ،۱5۶  ،۱۴۱

ع
عدم پذیرش  ۱۲۴، ۱3۰-۱۲۶

عذرخواهـی  77، ۱۲۴، ۱3۶، ۱38، ۱۴5، 
۱5۴ ،۱۴۶

عزت  ۴۱، ۴8، ۲55، ۲7۶
 ،۹۴  ،۹3  ،۹۱  ،۹۰  ،87  ،۲۱ عزت نفـس  
 ،۱7۰  ،۱۶۰  ،۱5۶  ،۱۴۴  ،۱۲۲  ،۱۱۶
 ،۲7۰  ،۲۱3  ،۲۰۱  ،۱8۶  ،۱85  ،۱78

3۱۶  ،3۱۴
 ،8۰  ،77 ،۶۱  ،۶۰  ،33 ،3۱-۲۹ عشـق  
 ،۱۲۲  ،۱۱۹  ،۱۱8  ،۱۰۱  ،۹۰  ،83  ،8۲
 ،۱۶۹  ،۱۶8  ،۱۶7  ،۱۶5-۱5۶  ،۱۲5
 ،۱۹7-۱۹3 ،۱88 ،۱87 ،۱77 ،۱75
 ،۲۲۱  ،۲۱8  ،۲۰8  ،۲۰7  ،۲۰3  ،۲۰۲
 ،۲۹۲  ،۲8۰  ،۲۶5 ،۲۶۴ ،۲۶3 ،۲۴۰

33۶-333  ،3۱7  ،۲۹3
عشق جنسی  33، 3۴

 ،۱87 ،۱۶۹ ،۱۶۱ رمانتیـک  ۱5۹،  عشـق 
33۶  ،۲۱8

عشق غمگین  3۰
کارانه  ۱3۰ عشق فدا

 ،۲۶۴  ،۱5۹  ،۱58  ،۱۰۱ مادرانـه   عشـق 
333  ،3۱7

عصر ویکتوریایی  ۱۲5
عظیمی، نسرین  ۱۴5

علاقه  ۱۱، ۲۰، ۱58، ۱8۰، ۲۰7، ۲۹۲
علیه همدلی )بلوم(  3۶۴

غ
غضـب از روی تحقیـر  ۱۴3، ۱۴۴، ۱5۲، 

۱53
غـم  ۲7، 33-۲۹، ۴5، 53، 58، ۶۱، ۶۴، 
 ،۱۶۴ ،۱۶3 ،۱۶۱ ،۱۲۹ ،۱۲8 ،8۲ ،۶8
 ،۲3۴  ،۲۲۱  ،۲۱۴  ،۲۰8  ،۱۹۶-۱۹3
35۶ ،335 ،3۲۶ ،۲8۰ ،۲7۲ ،۲۶۴

غنا  5۱، ۱۶۶، ۱88، 3۱۶

ف
گـو  77، ۱۶3، ۱۶۴، ۱۶8، ۱88، ۱8۹،  فا
335 ،۲۲۱ ،۲۲۰ ،۲۱۴ ،۲۰8 ،۱۹7 ،۱۹۴

فامیلیسمو  ۱8۲
فانگ، هایدی  85، 8۶، ۹3، ۹5، ۱۰8

فرافکنی هیجانات  ۲85
فردریکسون، باربارا  ۱57، ۲۹۰

فردگرایی  ۱۶۰، 3۱۰، 3۲۱، 3۲۲
فروید، زیگموند  ۶8، 7۶

)عظیمـی(   شـرم  تحسـین برانگیز  فرهنـگ 
۱۴5

فرهنگ شرافت  ۱33، ۱5۰
فرهنگ پذیری هیجانی  ۲۲۹، ۲3۱، 35۴، 

357
فرهنگ های آسیای شرقی  3۶، ۲۴7
فرهنگ های به هم وابسته  ۱۶7، 3۶3

فرهنگ های جمع گرا  ۱۶5، ۱۶8، ۱8۲
فرهنگ های عجیب  ۱3۹، ۱5۹

فریدا، نیکو  ۱۱، ۲۶، 35، ۲8۹، 3۰۱، 3۴7
فریزن، والاس  ۲۹-۲۶، 33، ۲3۲، ۲۹7

فِسلِر، دنیل ام  333
فلانگان، اوون  ۱۲7، ۱5۶، ۲۹۲، 3۶3
الفنباین، هیلاری  ۲3۲، ۲33، 35۶
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فیسک، آلن  3۴7
فیلیپین  ۱۹۴

فینیکس، دَوین  ۱3۱

ق
 ،۱۱3  ،۱۱۱  ،8۰  ،73  ،۴۹  ،۴8 قـدرت  
 ،۲53  ،۲۱۹  ،۲۰8  ،۱3۲  ،۱3۰-۱۲8
 ،3۲5 ،3۱۲ ،۲7۶ ،۲۶۰ ،۲5۶ ،۲5۴

3۴۹  ،3۴8  ،3۲۹
قدردانـی  ۲۲-۱۹، ۱58، ۱۶۰، ۱85، ۲۰۰، 

۲۹۲ ،۲۹۱  ،۲7۲
قلب مدیریت شده )هوکشیلد(  ۶8

ک
کاپلونا  ۲5، ۲5۹

 ،۱3۴  ،7۱  ،3۹-3۶ مایومـی   کاراسـاوا، 
۲۹۰  ،۱7۹  ،۱7۴  ،۱7۰  ،۱۴۶

کاسانیتی، جولیا  7۰
کالوینیسم  ۱75، ۱7۶

کامرون  ۱۰5
کانادا  ۲۴، ۱58، ۲3۴، 357، 3۶۰

کج خلقی و خشم  ۶۰
کِر  ۲۱۶

کره ای آمریکایی ها  ۲۴۴، 3۶۱
کرینگ، آن  ۲3، ۲۹۰، ۲۹۱

کرۀ جنوبی؛ همچنین ببینید فرهنگ های 
آسیای شرقی  3۶، ۲۲5، ۲۴3

کلارک، مارگارت  ۲5۲، ۲53، 3۶۲
کلر، هایدی  ۱۰5، ۱۰۶، ۱۰8، 3۱۹

کنترل هیجانی؛ همچنین ببینید سرکوب 
هیجانات  ۲۴، 3۱۱

کنیا  3۲۲

کوادهِید  ۲۰7
کوپمَن هولم، بیرگیت  ۲۶۲، 3۶5

کوتس، تانهاسـی  ۲5۹-۲55، ۲۶۱، ۲75، 
۲8۰ ،۲78 ،۲7۶

کـودکان  ۱۴، ۶3، ۶5، ۱۰۰-۹۰، ۱۰۴-۱۰۲، 
 ،۱3۴ ،۱۲۲ ،۱۱۹ ،۱۱8-۱۱5 ،۱۱3-۱۰۶
 ،۲۰3-۱۹۹  ،۱۹۱-۱8۹  ،۱7۹  ،۱7۱
 ،۲7۲  ،۲۶5  ،۲۴3  ،۲38  ،۲37
 ،3۲۱ ،3۱7 ،3۱۶ ،3۱3 ،۲7۹-۲77

37۰  ،3۴۰  ،338
کودکانی با دلبستگی ایمن  83

کودکانی با دلبستگی ناایمن  83
کورنات، هانسیواخیم  ۱۰۱، ۱۰۲

کوسرو، آدری  3۲۱
کول، پاملا  ۱۱۱، ۱۱۲

کوئن، داو  ۱3۲
کوئین، نایومی  87، 3۱۶

کیتایامـا، شـینوبو  ۱7۰، ۱7۴، ۲۴۶، ۲۶۲، 
33۹ ،33۴ ،33۰ ،3۰۴ ،۲۹۰

کیرشنر هاوسلر، الکساندر  ۲73
کیرمایر، لارنس  3۶7

کیـم، هیجونـگ  ۱۶7، ۲۲5، ۲۲۶، ۲۲۹، 
33۶ ،۲۹۰ ،۲۴8

گ
گاوینو، خاسینتو  ۱۴۱

گرابویس، هاوارد  ۲۴۰، 35۹
گراس، تری  ۲55، ۲58

گراس، جیمز  ۶8
گریـه  3۲، 3۴، ۶۴، ۶7، ۱۰5، ۱۰۶، ۱۰8، 
 ،۲53  ،۲5۱  ،۲۲۰  ،۱۹7  ،۱83  ،۱۱5

3۱۹  ،۲8۰  ،۲۶8
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 ،۲۲۴  ،۱7 )هافمـن(   ترجمـه  در  گمشـده 
۲۹۶  ،۲۲5

 ،۲53  ،۲5۲  ،۲۱8  ،۲۰8  ،۱۲8 گنـاه  
35۴  ،3۴8

یا  ۶۱، ۶۲، ۱۹۲، 3۰۶ گندرون، مار
الگـوی هیجانـی متعلـق بـه مـا  53، 73، 

۲۴۶ ،78 ،75
الگـوی هیجانـی متعلـق بـه مـن  78، 7۹، 

3۰5 ،۲۲۶ ،۲۲۱

ل
کاتریـن  3۶، ۱۲7، ۱۶3، ۲۱۲، ۲۲۰،  لاتـز، 

33۴ ،3۰۹ ،۲۹۹ ،۲5۹
نگ   ۱۲۶، ۲۱۲

َ
لانگ ل

 ،۱۰8-۱۰۶  ،8۰  ،73  ،۶۹  ،۲5 لبخنـد  
 ،۲۰۲ ،۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱8۱ ،۱7۹ ،۱7۰ ،۱37

3۶8 ،3۴۱  ،3۴۰  ،۲7۲ ،۲5۹
لونسون، رابرت  53، 5۴، ۹۲، 3۰۴

لیندکوئیست، کریستن  ۱۹5

م
ماتسوموتو، دیوید  73، 3۰۹، 3۱۰، 3۴۹

ماداگاسکار  ۹۶، ۱8۹
مارکـوس، هیـزل  ۲۲۰، ۲۶۲، ۲73، ۲8۹، 

33۴ ،3۰۴ ،۲۹۱
ماسکولو، مایکل  ۱۹۹، ۲۰۱، 3۴5

کا  57، 5۹، ۲3۴، 357 ماسودا، تا
مالزی  ۱۹3

مالو  77، 78، ۹۲، ۹۶، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۹
ماوس، آیریس  75، 7۶

مدرسه  ۲۰، 8۹، ۹5، ۲۰۱، ۲۰5، ۲35-
 ،۲75  ،۲5۹  ،۲57  ،۲۴8  ،۲37

 ،3۶۱  ،35۴  ،3۱۴  ،۲8۰  -۲7۶
37۰

مسلمان  5۴، ۲۶۹، 3۶8
مفاهیم هیجانی  3۱، 33، 3۴، ۱۹5-۱۹۰، 
 ،۲۱۱-۲۰۹ ،۲۰7 ،۲۰3 ،۲۰۲ ،۱۹۹ ،۱۹8
 ،۲۶۹ ،۲۴۲ ،۲37 ،۲۲۲ ،۲۲۱ ،۲۱۹ ،۲۱7

37۰ ،3۶۶ ،3۴3 ،۲۹8 ،۲85 ،۲8۴
مکزیک  ۱۲، ۱3۴، ۱8۲، ۱85، ۱8۶، 3۲7

موسو  ۲۱3
 ،۲۲5  ،۱83  ،۱75  ،3۱  ،۱5 مهاجران  
 ،۲۴۲  ،۲۴۰  ،۲38  ،۲3۶-۲3۰  ،۲۲۶
 ،۲۶۶ ،۲5۴ ،۲۴8 ،۲۴7 ،۲۴5 ،۲۴3

35۹ ،35۴
ملـل  سـازمان  پژوهـش  و  آمـوزش  مؤسسـۀ 

۱۴5 )یونیتـار(  
میِدو  ۲۴۱

میـل  33، 3۴، ۹۴، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۲۶، ۱5۴، 
 ،۱8۶  ،۱8۰  ،۱7۴  ،۱7۱  ،۱5۹-۱57
 ،۲۱3 ،۲۱۲ ،۲۱۰ ،۲۰8 ،۲۰۲ ،۱۹8 ،۱۹۴
3۶7 ،3۴۰ ،۲85 ،۲۶7 ،۲5۲ ،۲۱7

میل جنسی  337
میلر، پگی  87، 88، ۹۰، ۹۱، ۹3، ۱۱3، 3۲۲

مینانگ کابو  53، 5۴، 77، ۹۴-۹۲، ۹۶، 
۱۹۹ ،۱۹۱ ،۱۴7 ،۱۴۴ ،۱۱۹ ،۹8

مینـورا، یاسـوکو  ۲35، ۲3۶، ۲۴3، ۲۴۴، 
357

ن
ناهمخوانی هیجانات  ۲۶5

نزدیکی  5۲، ۹۱، ۱۰۰، ۱5۹، ۱۶3، ۱۶۴، ۱۶8، 
 ،۲۴7  ،۲3۶  ،۲۱8  ،۲۱3  ،۲۰3  ،۱۹7

3۶5 ،33۱ ،3۱۴ ،۲۹۲ ،۲7۲ ،۲۶3
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نفرت  33، 3۴، 5۲، ۱75، ۱۹۶، ۲۶۰
نومنما، لاری  3۰۱

نیسبِت، ریچارد  ۱3۲

و
مفاهیـم  ببینیـد   هیجانـی،  واژگان 
 ،5۴  ،33-۲۹  ،۲۱  ،۱۴ هیجانـی  
-۱۹5  ،۱۹3-۱8۹  ،۱۶۱  ،۶5  ،۶۲
 ،۲33  ،۲۲۲  ،۲۲۱  ،۲۱8  ،۲۱۴  ،۱۹8
 ،3۴۴ ،3۱3 ،۲8۴ ،۲8۱ ،۲7۱ ،۲۴۰

355  ،35۲  ،3۴7
 ،۹۶-۹۰  ،88  ،8۶  ،85  ،83 والدیـن  
 ،۱۱3  ،۱۱۱-۱۰۹  ،۱۰۱  ،۱۰۰  ،۹۹  ،۹8
 ،۱7۱ ،۱۶۹ ،۱۶8 ،۱۶۱ ،۱۴۴ ،۱۱۹-۱۱5
 ،۲۱3  ،۲۰۱-۱۹۹  ،۱۹۲-۱8۹  ،۱7۴
 ،۲7۹ ،۲58 ،۲۴3 ،۲3۶ ،۲۱۹ ،۲۱7

3۶3  ،3۲7  ،3۲۲  ،3۲۱  ،3۱7
وانگ، چی  ۶3، ۶۴

وانگ، رابین  ۱73، ۱7۴، ۱77
وربکه، ویلم  ۱۴۱

 ،۱35  ،7۴  ،۶5  ،۴7 هیجانـی   وقایـع 
 ،۲۶5  ،۲۶3  ،۲37  ،۲۰7  ،۱۹۲-۱۹۰
 ،۲7۶ ،۲7۴ ،۲7۲-۲7۰ ،۲۶۹ ،۲۶7
3۶5  ،3۰5  ،۲85  ،۲8۴  ،۲8۲-۲7۹
 ،۲7۲  ،۲7۱  ،۲۶8  ،۲۶7 کات   کِـر،  وَن اَ

۲۹۰  ،۲8۰
ون کلیف، گربن  8۱

ویرژبیتسکا، آنا  ۱۶۹، ۱۹5

ه 
هاجی  ۱۴۶، ۱۹۴، ۱۹۶، ۲۱۶

هافمن، ایوا  ۲۲۶-۲۲۴، ۲3۱، ۲۹۶

هایدر، کارل  53، 5۴
هاین، استیون جی.  ۲۹5، ۲۹۹

هرگز خشمگین نشو )بریگز(  ۲۴، ۱۲۶
هَشام  35، 3۶، ۴۰، ۴۱، ۱53، ۱۹۴، ۲۱۰، 

۲۱8 ،۲۱7 ،۲۱۴
هلنـد  ۱۱، ۱۲، ۱7، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۶، 3۱، 
 ،۱5۱ ،۱۴۹ ،۱۴8 ،۱۴۱ ،۶7 ،5۱ ،۴7
 ،۲3۱  ،۲۲8 ،۲۲7 ،۲۲5 ،۲۱5  ،۱۹3
 ،۲۶۲ ،۲5۴ ،۲۴8 ،۲۴5 ،۲3۹ ،۲3۲

33۱ ،3۰3 ،۲۶۶
هماهنگی رابطه ای  ۲۱۲، ۲73
همدردی  ۶۰، ۱85، ۲۶۲، ۲۶۴

 ،۱۲۲  ،۱۰۲  ،۱۰۱  ،7۴  ،۶۹  ،3۴ همدلـی  
 ،۱۹8  ،۱۹7  ،۱۹۴  ،۱8۹  ،۱۶۲  ،۱۶۰
 ،۲۶5  ،۲۶۴  ،۲۶۲-۲۶۰  ،۲58  ،۲۱۱

3۶5  ،3۶۴  ،۲7۴
همدلی روایی  3۶5

هوکشیلد، آرلی  ۶8، 83
هولودینسکی، مانفرد  ۹۲، ۹7

 ،۱۶۴  ،۱۶۲  ،۱۲۱ »درسـت«   هیجانـات 
۲7۹  ،۲۴۶  ،۲38  ،۱8۰  ،۱۶8  ،۱۶۶

هیجاناتِ »درست«  ۲۱۲
هیجانات »غلط«  ۱۲۱، ۲۱۲

هیجانات از بیرون به درون  7۲، ۲5۰
هیجانات از درون به بیرون  ۶۹، ۲83

هیجانات اساسی  33، 53، ۲8۴، ۲۹7
هیجانات آرام )آرام بودن(  ۶۶، ۱78، ۱7۹

هیجانات دیالکتیکی  3۶۱
هیجانات غیرطبیعی )لاتز(  ۱۶3

هیجانـات مثبـت  ۶۶، ۱۴۶، ۱57، ۱5۹، 
3۶۱ ،355 ،3۰8 ،۱۶۱

هیجانات وابسته به فرهنگ  ۱۹8
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شـادی  ببینیـد  همچنیـن  هیجان زدگـی؛ 
پرانرژی؛ هیجانات مثبت  ۲۰، ۶۶، 8۲، 
۲۹7 ،۲۴۶ ،۱8۰ ،۱7۹ ،۱۱۹ ،۱۰8 ،87

هیلدا فرناندز دی اورتگا  ۱8۲
هیمبا  ۶۱، ۶۲، ۱۹۲

ی
یادگیرندگان زبان دوم  ۲۲۶، ۲۴۰، 35۹

یونان باستان  ۶۰
یونسکو  ۲7۶، ۲7۹


